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حق چون قبول کنند؟
سردبیر

و آیا با نادیده‌گرفتن پیشینه‌ی سرکوب و میدان دادن 
دوباره به کسانی که همه‌ی لوازم مورد نیاز برای این کار 

را نیز دارند، وجدان ما آسوده خواهد بود؟

شــماره‌ی  ایــن  موضــوع  بــرای  مــا  انتخــاب  امیــدوارم 
ایــن کــه  بــوی انفعــال نداشــته باشــد.  پویــش رنــگ و 
آخریــن  انتشــار  از  پــس  ماهــه‌ی   ۲ تقریبــا  بــازه‌ی  در 
و  مهــم  بســیار  اتفاقاتــی  امــروز  تــا  پویــش  شــماره‌ی 
آن هــم بــا آن ابعــاد افتــاده باشــد و حــالا مــا اینجــا از 
شــاید  بگوییــم  ماشــین  و  انســان  آینــده‌ی هم‌زیســتی 
کمــی  حتــی  شــاید  و  برســد  نظــر  بــه  عجیــب  کمــی 
امــا  دانشــگاه  و  دانشــکده  واقعیت‌هــای  منفعلانــه. 
از  مــا  مطرح‌شــده‌ی  موضــوع  دوری  محکــم  دلایــل 
رخدادهــای این‌روزهــا اســت. پویــش متعلــق بــه تشــکل 
شــورای صنفــی اســت و تشــکل شــورای صنفــی متعلــق 
ــه تمامــی دانشــجویان. همان‌طــور کــه بعضــا برخــی از  ب
ایــن دانشــجویان بــا حضــور فیزیکــی خــود مانــع فعالیــت 
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق دانشــجویان می‌شــوند، چــه 
بســا همیــن صف‌آرایــی و غلبــه‌ی اقلیــت بــر اکثریــت 
بــر روی کاغــذ هــم اتفــاق بیفتــد. هیــچ بعیــد نیســت 
و  اســتحاله شــوند  و  نیــز دســتچین  مــا  کلمــات  روزی 
مــا همیــن چنــد نقطــه و گوشــه و شکســتگی را هــم بــه 
آن‌هــا ببازیــم. انتخــاب موضــوع مشــخصا مربــوط بــه ایــن 
‌روزهــای فضــای دانشــگاه و کشــور، عــاوه بــر تنش‌هــای 
احتمالــی‌ای کــه ایجــاد می‌کــرد و شــاید حیــات مجلــه را 
بــه خطــر می‌انداخــت، مــا را بــر ســر دوراهــی‌ای اخلاقــی 
بــه  صنفــی  شــورای  رســالت  بــه  عمــل  مــی‌داد.  قــرار 
عنــوان تشــکل دانشــجویی بــه معنــای واقعــی کلمــه و بــه 

عنــوان تشــکل اعضــای منتخــب دانشــجویان، اخلاقی‌تــر 
اســت یــا پایبنــدی بــه ارجــح‌ دانســتن مواضــع برخــی بــه 
برخــی دیگــر؟ آیــا گزینــش متن‌هــا بــه نفــع یــک جریــان 
فکــری )حتــی بــا علــم بــه ایــن کــه ایــن جریــان ســال‌های 
متمــادی در دانشــگاه ســرکوب شــده و خواهــد شــد( 
مــا را بــه ورطــه‌ی نوعــی فاشیســم نمی‌انــدازد؟ واقعیــت 
ــن  ــا نادیده‌گرفت ــا ب ــه! و آی ــا حــدودی بل ــن اســت کــه ت ای
پیشــینه‌ی ســرکوب و میــدان دادن دوبــاره بــه کســانی 
کــه همــه‌ی لــوازم مــورد نیــاز بــرای ایــن کار را نیــز دارنــد، 
وجــدان مــا آســوده خواهــد بــود؟ یقینــاً خیــر! شــخصا بــه 
دلیــل عــدم توانایــی در اندازه‌گیــری اهمیــت ایــن قبیــل 
مــوارد، بــه ســمت موضوعــات این‌چنینــی حرکــت نکــردم. 
حــالا بایــد بــرای حرف‌هــای مهم‌تــر امــروز جایــی پیــدا 
کــرد بــه دور از نظــارت و بــه دور از یــدک کشــیدن نــام 
مردمــی، همگانــی، عمومــی و از ایــن‌ ســبک نام‌هــا. چــرا 
کــه مــا هنــوز ظرفیــت مکالمــه و نقــد در فضــای عمومــی 
را نداریــم بــی‌ آن کــه یــک صــدا و نظــر غالــب نباشــد. 
جشــنواره‌ی  حاتمی‌کیــای  متنوع‌انــد.  و  زیــاد  مثال‌هــا 
پیشــین، مجیــد حســینی مناظــره‌ی اخیــر، احمدی‌نــژاد 
۸۸ و حتــی مخاطــب همیــن مجلــه زمانــی کــه لحــن و 
بــا نظــرات خــود نمی‌بینــد.  یــک متــن را همســو  نظــر 
خلاصــه ایــن کــه ایــن نپرداختــن مســتقیم نــه از روی 
بی‌توجهــی و نــه بــه دلیــل جــدا دانســتن خــود از ایــن 

معضــل بــوده. بــه امیــد رهایــی!
»امــروز حــق گفتــن کاری ســخت عظیــم اســت و عظیم‌تــر 
آن اســت کــه کســی حــق شــنود و فــرا توانــد شــنود در 
ایــن روزگار! از آن اســت کــه حــق شــنیدن و حــق گفتــن 
ــر  دشــوار اســت کــه روزگار، روزگار ظلــم اســت و خلــق ب
ســتم کــردن و دروغ گفتــن. راســت بایســتاده‌اند؛ حــق 

چــون قبــول کننــد؟«1

1 منتخب سراج‌السائرین
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Nosedive
زهرا یوسفی | ۹۵

Black Mirror: انعــکاس تصویــر در صفحــه‌ی خاموش 
نمایشــگر کامپیوتــر, تلویزیــون, تلفــن همــراه و ... 

احتمــالاً هیچ‌کدوم‌تــون بــا ایــن ســریال غریبــه نیســتید. 
اسمشــو  قطعــاً  باشــید،  ندیــده  رو  ســریال  اگــه  حتــی 
شــنیدید. ســریالی کــه پخــش اون از ســال 2011 شــروع 
از  ناشــی  مشــکلات  و  ذهنــی  درگیری‌هــای  بــا  و  شــد 
پیشــرفت تکنولــوژی و دنیــای مــدرن ســر و کلــه می‌زنــه. 
داســتان  و  بازیگــران  کارگــردان،  ســریال  قســمت  هــر 
خــاص خــودش رو داره و تــا الان ۵ فصــل از اون پخــش 
شــده. از معروف‌تریــن و پربحث‌تریــن قســمت‌های ایــن 
 nosedive ســریال، قســمت اول فصــل ســوم بــا نــام
ایــن قســمت، داســتان دختــری رو تعریــف  هســتش. 
می‌کنــه کــه در جامعــه‌ای زندگــی می‌کنــه کــه در اون 
ــا  افــراد جامعــه طبــق نمــره‌ای کــه ســایر افــراد جامعــه ب
اســتفاده از یــک اپلیکیشــن بهــش مــی‌دن اجــازه داره 
شــغل خاصــی رو داشــته باشــه‌، تــو منطقــه‌ی خاصــی 
اجتماعیــش  جایــگاه  کلــی  حالــت  در  و  بخــره  خونــه 
و  باشــید  شــانس  خــوش  اگــر  می‌شــه.  مشــخص 
نمره‌تــون ۴ بــه بــالا باشــه، از بهترین‌هــای جامعــه بــه 
دوســت  باهاتــون  می‌خــوان  همــه  و  میاییــد  حســاب 
باشــن. امــا اگــر نمــره‌ی بــدی داشــته باشــید مــردم بــرای 
حفــظ نمــره‌ی خودشــون ازتــون دوری می‌کنــن. ســاده 
بخوایــم بگیــم ایــده‌ی شــاخ مجــازی تمامــی ابعــاد زندگــی 

دربرمی‌گیــره.  رو  واقعــی 
خــب از همیــن تعریــف کوتــاه واضحــه کــه ایــن اپ و ایــن 
طبقه‌بنــدی ایــده‌ی بدیــه. ممکنــه یــک روز حــال خوشــی 
نداشــته باشــید و حوصلــه‌ی کســی رو نداشــته باشــید و 
ســر همیــن نمره‌هــای پاییــن بگیریــد. بالاخــره همیشــه 

البته جا داره بگیم که قوانینی برای حفاظت ما از اپ‌هایی 
که به طور مستقیم به شخص -و نه به محتوایی که فراهم 
می‌کنه- نمره می‌دن وجود داره. اما در این بین یک اپ به 
طرز عجیبی راهش رو Play Store باز کرد. اسم این اپ 

Nimses هست و لوگوی سیاه و سفیدش و نقش کاربر در 
فضای اپ چیزی از اپیزودهای Black Mirror کم نداره.

کــه نمی‌شــه خنــدون و شــاد بــود و بــرای همــه وقــت 
گذاشــت. بالاخــره کار و زندگــی داریــم :دی. فشــاری کــه 
بــرای پســت گذاشــتن دائــم هســت رو در نظــر بگیریــد. 
باشــه.  بقیــه  چشــم  جلــوی  زندگی‌تــون  از  لحظــه  هــر 
قضــاوت دائمــی کــه همــه جــا دنبال‌تــون می‌کنــه. بعیــد 
می‌دونــم روح کســی تحملــش رو داشــته باشــه. امــا خــب 
ایــن شــرایط خیلــی دور  از  شــبکه‌های اجتماعــی الان 
نیســت. شــاید یــک نفــر عکــس جالبــی رو پســت نکنــه 
امــا چــون دوســت‌تونه پستشــو لایــک می‌کنیــد. می‌شــه 
گفــت برداشــت و قضــاوت شــخصی شــما از شــخصیت 
اون شــخص تــا حــد خوبــی تــو توجــه شــما بــه اون پســت 
اســتوری  کــه  کســایی  بــه  مخالفیــد،  هــم  اگــر  مؤثــره. 

اینستاگرام‌شــونو میــوت کردیــد فکــر کنیــد :دی.
از  مــا  حفاظــت  بــرای  قوانینــی  بگیــم  داره  جــا  البتــه 
اپ‌هایــی کــه بــه طــور مســتقیم بــه شــخص -و نــه بــه 
محتوایــی کــه فراهــم می‌کنــه- نمــره مــی‌دن وجــود داره. 
امــا در ایــن بیــن یــک اپ بــه طــرز عجیبــی راهــش رو 
Play Store بــاز کــرد. اســم ایــن اپ Nimses هســت 
و لوگــوی ســیاه و ســفیدش و نقــش کاربــر در فضــای اپ 

چیــزی از اپیزودهــای Black Mirror کــم نــداره. 
اگــه ویدیــوی معرفــی ایــن اپ رو نــگاه کنیــد اولیــن چیــزی 
کــه توجه‌تونــو جلــب می‌کنــه توضیحاتــی هســتش کــه 
گوینــده دربــاره‌ی ســود بــردن از شــخصیتش در فضــای 
مجــازی بــه کار می‌بــره. هــر دقیقــه از وقــت کاربــر تبدیــل 
بــه واحــد پــول اپ یــا Nim می‌شــه و هــر چقــدر کــه 
Nimهــای بیشــتری داشــته باشــید... خــب... ارزش‌تــون 
هــم بیشــتره. اپ یــک سیســتم اقتصــادی درونــی بــه 
اســم Nimonomy داره و طبــق تأثیــری کــه هــر کاربــر 
روی بقیــه داره واحــدی بــه اســم Dominim تعریــف 
 2٫۴ قســمت‌های  بــه  زمیــن  کــره‌ی  تمــام  می‌شــه. 
و  شــده  تقســیم   Temple اســم  بــه  مربعــی  کیلومتــر 
هــر کاربــر بــه یکــی از ایــن Templeهــا تعلــق داره. و 
بلــه... موقعیــت جغرافیایی‌تــون تــو اپ ثبــت می‌شــه. 
ایــن موضــوع تــو Privacy Policy خــود اپ هــم ذکــر 
شــده. خــود اپ بــه طــور واضــح می‌گــه کــه اگــر تمایــل 
اســتفاده  اپ  از  نداریــد  اطلاعات‌تــون  جمــع‌آوری  بــه 
نکنیــد. در واقــع اپ بابــت جمــع‌آوری اطلاعــات شــخصی 



4

بخش اول | قرنِ شکلک‌چهر

شــما بــا Nim بهتــون پــول مــی‌ده. هــر Temple هــم 
Home Temple تعلــق داره کــه کاربــر اون  یــک  بــه 
Temple در خدمــت اونــه. هــر Home Temple کــه 
ــران اون  یــک Master داره کــه Nimهــای تمامــی کارب
Home Temple بهــش تعلــق میگیــره. Master کیــه؟ 
داشــته  رو   Dominim بیشــترین  کــه  کســی  خــب... 
باشــه. خیلــی ســاده بخوایــم توضیــح بدیــم محبوبیــت 
شــما و وقتــی کــه بــرای بقیــه می‌ذاریــد باعــث رشــدتون 
ــا هــم تبــادل  در فضــای اپ می‌شــه. کاربــران می‌تونــن ب
Nim داشــته باشــن و طبــق تعــداد Nimهایــی کــه دارید 
Role شــما در جامعــه مشــخص می‌شــه. و بــرای اینکــه 
Human Role بــه شــما تعلــق بگیــره نیــاز بــه تأییــد 
شــدن توســط ۶ نفــر Human دیگــه داریــد. درواقــع 
بــدون تأییــد دیگــران آدم هــم حســاب نمی‌شــید :دی.

 Delete در پایــان بایــد بگــم کــه ایــن اپ گزینــه‌ای مثــل
Account نــداره و حتــی پــس از پــاک کردن اپ از طریق 
 Facebook کــه  کاری  مشــابه   Shadow Profiling
انجــام مــی‌ده همچنــان اطلاعــات شــما track می‌شــه. 

نصــب  رو  اپ  ایــن  دیوونــه‌ای  کــدوم  بگیــد  شــاید 
کاربــر  میلیــون   3 اپ  ایــن   2017 ســال  تــو  می‌کنــه؟! 
داشــت. البتــه هیچوقــت تعــداد دقیــق کاربرهــا توســط 

نشــد. اعــام  اپ  ایــن  ســازنده‌ی  شــرکت 
 Black نویســنده‌های  نگرانــی  گفــت  می‌شــه  پــس 
Mirror تــا حــد خوبــی قابــل قبــول بــوده. ســؤالی کــه 
ــا پیشــرفت تکنولــوژی ایــن ســطح از  مطرحــه اینــه کــه ب
کنتــرل توســط شــرکت‌های بــزرگ و ایــن درهم‌تنیدگــی 
زندگــی مجــازی و اجتماعــی اجتناب‌ناپذیــره و یــا بایــد 
قبــل از این‌کــه دیــر بشــه جلوشــو بگیریــم؟ آیــا می‌تونیــم 
بــه ایــن شــرکت‌ها اعتمــاد کنیــم؟ تــا چــه حــد شــفافیت 
الگوریتم‌هــای  بــه  بایــد  حــد  چــه  تــا  کافیــه؟  و  لازم 

کامپیوتــری اجــازه بدیــم برامــون تصمیــم بگیــرن؟ 

آینده‌ی ما یا آینده‌ی ماشین‌ها؟
سرینا گنجی | 9۵

فیلم علمی-تخیلی ماتریکس داستان سقوط فناورانه نسل 
بشر را بازگو می‌کند که در آن خلق هوش مصنوعی توسط 

انسان منجر به شکل‌گیری ماشین‌هایی خودآگاه و خودمختار 
می‌شود، که بشر را در یک سیستم واقعیت مجازی تحت عنوان 
»ماتریکس« زندانی می‌کنند تا از حرارت و فعالیت‌های الکتریکی 

بدن انسان‌ها به عنوان منبع انرژی برای خود استفاده کنند

در ویکی‌پدیــا هــوش مصنوعــی بــه عنــوان سیســتم‌هایی 
مشــابه  واکنش‌هایــی  می‌تواننــد  کــه  می‌شــود  معرفــی 
شــرایط  درک  جملــه  از  انســانی  هوشــمند  رفتارهــای 
پیچیــده، شبیه‌ســازی فرایندهــای تفکــری و شــیوه‌های 
استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها را داشته باشند.

امــا آیــا هــوش مصنوعــی ماننــد انســان‌ها تصمیم‌گیــری 
می‌کنــد؟

چنــد دهــه‌ی پیــش، وقتــی مرزهــای هــوش مصنوعــی 
بــود،  چکــرز  بــازی  در  آدم‌هــا  شکســت‌دادن  حــد  در 
متغیرهــای تصمیم‌گیــری روشــن و واضــح بودنــد. امــروزه 
یــک  دربــاره‌ی  می‌خواهیــم  مصنوعــی  هــوش  از  کــه 
تشــخیص پزشــکی نظــر بدهــد یــا ســقوط بعــدی بــازار 
مالــی را پیش‌بینــی کنــد، پــای داده‌هــا و تصمیم‌هایــی 
پیچیده‌ترنــد.  برابــر  میلیون‌هــا  کــه  اســت  میــان  در 
فناوری‌هــای »یادگیــری ماشــینی« و »یادگیــری عمیــق« 
علتــش  دســتی‌اند.  قدیمــی  از سیســتم‌های  رازآلودتــر 
نــورون  هــزاران  سیســتم‌ها  ایــن  کــه  اســت  ایــن  هــم 
قالــب  در  کــه  می‌آورنــد  هــم  گــرد  را  شبیه‌سازی‌شــده 
صدهــا لایــه‌ی پیچیــده و متصــل ســامان می‌یابنــد. لــذا 
سیســتم‌های‌مان را چنــان ســاخته‌ایم کــه بهینه‌ســازی 
ــه تلویــح از پیش‌بینی‌ناپذیــری  کننــد. بهینه‌ســازی هــم ب
می‌گویــد: گرفتــن تصمیم‌هایــی کــه از تفکــر انســانی خود 
مــا فاصلــه دارد. وقتــی کــه هــوش مصنوعــی رؤیاپــردازی 
بــرای  کــه  می‌کنــد، چیزهــای کامــاً جدیــدی می‌ســازد 
خــود سیســتم منطقــی هســتند امــا بــرای مــا ناشــناس. 
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه اگــر 
ایــن فاصلــه گرفتن‌هــا از تفکــر انســانی ســرآغاز چیــزی 

سراســر جدیــد باشــند، چطــور؟
ســقوط  داســتان  ماتریکــس  علمی-تخیلــی  فیلــم 
فناورانــه نســل بشــر را بازگــو می‌کنــد کــه در آن خلــق 
ــه شــکل‌گیری  هــوش مصنوعــی توســط انســان منجــر ب
کــه  می‌شــود،  خودمختــار  و  خــودآگاه  ماشــین‌هایی 
تحــت  مجــازی  واقعیــت  سیســتم  یــک  در  را  بشــر 
از حــرارت و  تــا  عنــوان »ماتریکــس« زندانــی می‌کننــد 
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فعالیت‌هــای الکتریکــی بــدن انســان‌ها بــه عنــوان منبــع 
انــرژی بــرای خــود اســتفاده کننــد. ایــن زندانی‌هــا توســط 
هــوش مصنوعــی در داخــل و خــارج تحــت تعقیــب قــرار 

می‌گیرنــد.
ــد ســاده‌ای را روایــت  ــم، داســتان زندگــی کارمن ــن فیل ای
او روزهــا کارمنــد  می‌کنــد کــه زندگــی دوگانــه‌ای دارد. 
یــک شــرکت بــزرگ و خوش‌نــام اســت و شــب‌ها تبدیــل 
بــه هکــری زبردســت می‌شــود. او در جهــان زیرزمینــی 
ماتریکــس  نــام  بــه  موجودیتــی  از  خبرهایــی  هکرهــا 
افــراد  زندگــی  بــر  کــه  مرمــوز  ماهیتــی  اســت؛  شــنیده 
تســلط دارد. رونــد رویدادهــای بعــدی باعــث می‌شــود 
تــا او بــا واقعیــت حاکــم بــر جهانــی کــه در آن زندگــی 
می‌کنــد آشــنا شــود. شــایعه‌ها درســت اســت؛ همــه‌ی 
زندگــی  رایانــه‌ای  شبیه‌ســازی  یــک  درون  شــهروندان 
می‌کننــد. ایــن فیلــم جنــگ بیــن ماشــین‌ها و انســان‌ها 
مصنوعــی  هــوش  بــه  توانســت  انســان  کــه  زمانــی  را 
دســت پیــدا کنــد نشــان می‌دهــد. آن‌هــا ســال‌ها قبــل 
نبــردی را بــا ماشــین‌های هوشــمند باخته‌انــد و اینــک 
تولیــد  منابــع  عنــوان  بــه  انســان‌ها  از  ماشــین‌ها  آن 
در  انســان‌‌ها  می‌کننــد.  اســتفاده  الکتریکــی  انــرژی 
شــرایط نوعــی خــواب مصنوعــی قــرار دارنــد و ماشــین‌ها 
از فعالیت‌هــای مغــزی آن‌هــا انــرژی کســب می‌کننــد و 
بــرای اینکــه فعالیــت مغــزی آن‌هــا برقــرار بمانــد، الگــوی 
اجــرا می‌کننــد؛  را در ذهــن آن‌هــا  شبیه‌سازی‌شــده‌ای 
واقعیتــی مجــازی ماننــد یــک خــواب پیوســته و دائــم.

ــای شبیه‌سازی‌شــده‌ای کــه مــا  ــده‌ی ماتریکــس و دنی ای
در آن اســیر هســتیم آن‌قــدر غیرواقعــی بــه نظــر می‌آیــد 
کــه شــاید تنهــا راه مواجهــه بــا آن تفســیر نمادیــن باشــد، 
ترســناک  دنیــای  ایــن  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  ولــی 
نیســت.  غیرواقعــی  هــم  چنــدان  غریــب  و  عجیــب  و 
همــه‌ی نشــانه‌ها حاکــی از ایــن اســت کــه در آینــده‌ای 
نه‌چنــدان دور، هــوش مصنوعــی بــه بخــش مهمــی از 
زندگــی روزمــره‌ی مــا تبدیــل خواهــد شــد و حتــی خــود 
ســازندگان ایــن فناوری‌هــا، نمی‌داننــد هــوش مصنوعــی 
هــوش  یــک  محققــان  می‌گیــرد.  تصمیــم  چطــور 
مصنوعــی قدرتمنــد می‌ســازند، هوشــی کــه مزایایــش در 
زمینــه‌ی تجــارت و ســامت عمومــی ملمــوس باشــد، ولی 
منطــق نحــوه‌ی تصمیم‌گیــری‌اش را نمی‌داننــد. نتایــج 
بدســت آمــده بایــد زنــگ خطــری محســوب شــوند کــه 
ادراک هــوش مصنوعــی اصــاً شــبیه مــا نیســت. بــا ایــن 
حــال، چنــان پیــش می‌رویــم کــه انــگار هــوش مصنوعــی 
عمــل  ســازندگانش  مقصــود  و  منظــور  طبــق  همیشــه 

خواهــد کــرد!

دسترسی ما به اطلاعات
حسین زارع‌دار | 9۶

انسان امروزی در زمان فراغت‌اش از کار و مشغله‌های 
روزمره، اولین چیزی که به ذهن‌اش خطور می‌کند این 

است که سری به تلفن همراه خود بزند. پس به صفحه 
گوشی‌اش خیره‌ شده و با صرف کمترین انرژی در 

شبکه‌های اجتماعی پرسه می‌زند.

ســراغ  اخبــار،  از  مطلع‌شــدن  بــرای  مــردم  روزگاری 
روزنامه‌هــا می‌رفتنــد و بعدهــا رادیــو و تلویزیــون هــم بــه 
آن اضافــه‌ شــد امــا امــروز تنهــا چنــد کلیــک بــا مشــاهده 
بــه  گوش‌کــردن  بــرای  داریــم.  فاصلــه  خبرهــا  انــواع 
موســیقی بایــد نــوار کاســت آلبــوم مــورد علاقه‌شــان را بــه 
ســختی پیــدا می‌کردنــد امــا امــروز بــه هــر موســیقی‌ای 
دسترســی  اینترنــت  طریــق  از  بخواهــد  دل‌مــان  کــه 
را  کتاب‌فروشــی‌ها  بایــد  کتــاب  خریــدن  بــرای  داریــم. 
ــاب  ــه راحتــی کت ــد امــا الان می‌شــود ب ــر و رو می‌کردن زی
قدیم‌تــر  داد.  ســفارش  اینترنتــی  فروشــگاه  یــک  از  را 
بایــد  آشــنا  و  دوســت  احــوال  پرســیدن  بــرای  مــردم 
برایــش نامــه‌ای می‌نوشــتند و روزهــا و هفته‌هــا منتظــر 
جــواب نامــه می‌ماندنــد امــا امــروزه در آنــی می‌توانیــم 
نمونه‌هــای  این‌هــا  شــویم.  باخبــر  یکدیگــر  احــوال  از 
زندگی‌مــان  این‌کــه چقــدر ســبک  از  کوچکــی هســتند 
ــوژی و پیدایــش اینترنــت و تلفــن همــراه  ــا رشــد تکنول ب
ــن اســت کــه  ــاده ای ــه‌ اســت. اتفاقــی کــه افت ــر یافت تغیی
دسترســی مــا بــه اطلاعــات و همچنیــن ارتبــاط مــا بــا 
از  انســان‌های دیگــر ســاده‌تر شــده‌ اســت و بســیاری 

می‌شــوند. برطــرف  گذشــته  از  راحت‌تــر  نیازهایمــان 
ــال داشــته‌  ــه دنب ــر امــا نتایــج دیگــری را هــم ب ایــن تغیی
و  کار  از  زمــان فراغــت‌اش  امــروزی در  انســان  اســت. 
بــه ذهــن‌اش  کــه  اولیــن چیــزی  روزمــره،  مشــغله‌های 
خطــور می‌کنــد ایــن اســت کــه ســری بــه تلفــن همــراه 
خــود بزنــد. پــس بــه صفحــه گوشــی‌اش خیــره‌ شــده و 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در  انــرژی  کمتریــن  صــرف  بــا 
پرســه می‌زنــد، زیــر پســت دیگــران کامنــت می‌گــذارد، 
پیــدا  راهــی  خلاصــه  و  می‌زنــد  گیــم  می‌خوانــد،  جــک 
بــا وجــود  می‌کنــد کــه خــود را مشــغول کنــد. در آخــر 
همــه‌ی این‌هــا خــود را بــا بی‌حوصلگــی و مــال رو بــه رو 
می‌بینــد. البتــه بــی انصافــی نکنــم. در ایــن بیــن گاهــی 
کار مفیــدی هــم انجــام می‌دهــد امــا می‌دانیــم کــه اکثــر 
اوقــات اینطــور نیســت. حــال اگــر ایــن تلفــن همــراه از 
زمــان فراغــت  نمی‌دانــد چطــور  واقعــاً  او گرفتــه‌ شــود 
و تنهایــی‌اش را پــر کنــد. همیــن چنــد وقــت پیــش در 
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اواخــر آبان‌مــاه کــه اینترنــت کشــور قطــع بــود جــدای 
ضربــه‌ای کــه ایــن اتفــاق بــه کســب‌وکارها زد و جــدای 
این‌کــه عــده‌ای واقعــاً بــه اینترنــت نیــاز داشــتند، بیشــتر 
آشــفتگی مــردم بــه ایــن علــت بــود کــه نمی‌دانســتند 
چگونــه وقــت خــود را بــدون دسترســی بــه اینترنــت و 
فراغتــی  زمــان  کننــد.  ســپری  اجتماعــی  شــبکه‌های 
شــویم،  افکارمــان  در  غــرق  می‌توانســتیم  آن  در  کــه 
خیال‌بافــی کنیــم، چشــمان‌مان را ببندیــم و موســیقی 
گــوش کنیــم، کتابــی بخوانیــم، در مــورد مســائل اساســی 
بــه  کــه  بپردازیــم  بــه فعالیتــی  بیندیشــیم،  زندگی‌‌مــان 
آن علاقه‌مند‌یــم و بــدون وابســتگی چنــدان بــه چیــزی 
بیــرون از خودمــان از تنهایی‌مــان لذت‌ببریــم، حــال دارد 
بــه گونــه‌ دیگــری ســپری‌ می‌شــود. ایــن ســادگی و در 
ــودن، چــه بلایــی کــه ســر وقت‌مــان نیــاورده  دســترس ب

اســت.
مســأله‌ی دیگــر ایــن اســت کــه ذهــن مــا بــه ســختی 
می‌توانــد ایــن حجــم انبــوه اطلاعــات را مدیریــت کنــد. 
کشورشــان  درون  آن‌چــه  از  حتــی  مــردم  گذشــته  در 
بــه  می‌گذشــت اطــاع چندانــی نداشــتند؛ چــه برســد 
اتفاقاتــی کــه خــارج از آن مــرز و بــوم رخ‌ مــی‌داد. بیشــتر 
مــردم تنهــا از حــال و احــوال اقــوام و آشنایان‌شــان و 
در  بودنــد.  مطلــع  می‌گذشــت  محله‌شــان  در  آن‌چــه 
نتیجــه اطلاعاتــی کــه بــه ذهــن یــک انســان وارد می‌شــد 
ــه تبــع آن مدیریت‌کــردن‌اش ســاده‌تر.  ــود و ب محــدود ب

امــا امــروز کوچک‌تریــن اتفاقــی کــه در هــر نقطــه‌ی جهــان 
گــوش  بــه  اینترنــت  طریــق  از  بلافاصلــه  می‌دهــد  رخ 
مــردم می‌رســد، هرکــس نظــر خــود دربــاره موضوعــات 
مختلــف نشــر می‌دهــد، در شــبکه‌های اجتماعــی مــردم 
می‌گذارنــد،  اشــتراک  بــه  را  خــود  زندگــی  از  بخشــی 
می‌کنــد  عبــور  چشــمان‌مان  جلــوی  از  تبلیــغ  صدهــا 
و هــزاران جملــه و نصیحــت می‌بینیــم کــه مــا را بــرای 
بهتــر زندگی‌کــردن راهنمایــی می‌کنــد و مــا در نهایــت در 
انبوهــی از اطلاعــات غوطــه‌ور می‌شــویم و تشــخیص‌اش 
دشــوار اســت کــه چــه دســته‌ای از ایــن اطلاعــات حقیقتــاً 
اهمیــت  موضوعــات  کــدام  اســت،  مفیــد  برای‌مــان 
دارنــد، چــه کســانی دلســوز مــا هســتند و چــه کســانی بــه 
دنبــال منافــع خودنــد. از طرفــی آن‌قــدر خبرهــا و نظــرات 
متناقــض بــه گوش‌مــان می‌رســد کــه ســخت می‌شــود 
فهمیــد چــه چیــزی درســت اســت و در آخــر نمی‌دانیــم 
چطــور خــرده اطلاعــات دریافتی‌‌مــان را ترکیــب کنیــم تــا 

تصویــری درســت و جامــع از دنیــا بســازیم.
در انتهــا در جهانــی کــه ایــن‌ همــه امکانــات و ایــن‌ همــه 
اطلاعــات را در برابرمــان گذاشــته‌ شــده اســت، ایــن خــود 
مــا هســتیم کــه بایــد تصمیــم بگیریــم وقت‌مــان را صــرف 
بــرای دســت  بــه اینکــه  چــه کاری کنیــم و بیندیشــیم 
ــرای ســاختن دنیایــی  ــه زندگــی مطلوب‌مــان و ب یافتــن ب

بهتــر حقیقتــاً بــه چــه دانســته‌هایی احتیــاج داریــم.

بخش اول | قرنِ شکلک‌چهر



7

پویش ۴۴

7

بخش دوم
از زبان ما

حدیث مفصل بخوان از این مجمل 
نیچه در بازگشت

فرانک حسینی | 97

خــود  وطــن  از  دلیلــی  هــر  بــه  کــه  آن‌هــا  از  بســیاری 
می‌گوینــد.  غربــت  همیشــگی  رنــج  از  می‌ماننــد،  دور 
آن‌هــا در خواب‌هایشــان دوبــاره خودشــان را در شــهر 
کودکی‌شــان می‌بیننــد و هــر وقــت تنهــا می‌ماننــد، یــاد 
خاطــرات کشورشــان می‌افتنــد. بــه ایــن حــس غم‌آلــود 
و  روان‌شناســان  کــه  چیــزی  می‌گوینــد.  »نوســتالژی« 
ــد  مشــاوران معمــولاً نوعــی بیمــاری می‌دانســتند کــه بای
آن را پشــت ســر گذاشــت. ایــن واژه اوایــل دوران مــدرن 
-یعنــی از دوران رمانتیــک- در غــرب اهمیــت بســیاری 
در  شــخصیت‌ها  حــالات  توصیــف  بــرای  و  کــرد  پیــدا 
ادبیــات ایــن دوران بــه کار رفــت. تحقیقــات جدیــد نشــان 
ابزارهــای  از  یکــی  واقــع  در  نوســتالژی  کــه  می‌دهنــد 
ارتباطــات  و حفــظ  تنهایــی  بــا  مبــارزه  بــرای  مــا  ذهــن 

قدیمــی اســت.
»نوســتالژی« حســی اســت عجیــب مابیــن شــادی و غــم. 

بــه  احساســی  تعلــق  به‌منزلــه‌ی یک‌جــور  تنهــا  امــروزه 
گذشــته تعریــف می‌شــود. حــالا محققــان معتقدنــد کــه 
چنیــن احساســی می‌توانــد ســامتی و شــادمانی را در 
ــه‌ای کــه توســط یکــی از  مــا بهبــود دهــد. براســاس مقال
دانش‌آموختــگان دکتــری در دانشــگاه ســاوت‌همپتون 
انگلســتان بــه چــاپ رســیده، نوســتالژی می‌توانــد نیرویــی 
انگیزشــی و پویــا باشــد. بــه گفتــه‌ی او خاطــرات شــیرین 
می‌توانــد احســاس تعلــق خاطــر و عزت‌نفــس را در مــا 
پدیــد آورد کــه موجــب خوش‌بینــی و خلاقیــت بیشــتر 
مــا می‌شــود. ایــن حــس عمیــق تعلــق باعــث می‌شــود 
انســان‌هایی کــه خاطــرات بیشــتری را مــرور می‌کننــد بــه 
ایــن بــاور برســند کــه زندگــی معنادارتــر اســت چــرا کــه 
خاطره‌هــا ‌آن هــا را بــه نــگاه از دیــد بالاتــری نســبت بــه 
آن لحظــه کــه در آن بــوده انــد ســوق می‌دهــد. حســی 

خــوب و یــا گاهــی بــد تــوام بــا تجربیــات متفــاوت.
ســوال  ایــن  خــود  ابــدی  بازگشــت  نظریــه‌ی  در  نیچــه 
روز  در  دیــوی  اگــر  می‌کنــی  »چــه  می‌کنــد:  مطــرح  را 
یــا شــبی تاریــک بــه تنهاتریــن تنهایــیِ شــما خزیــده و 
بگویــد ایــن زندگــی کــه در حــال زیســتنِ آنــی و تــا امــروز 
فکــر  کنــی؟«  زندگــی  بارهــا  و  بارهــا  بایــد  را  زیســته‌ای 
ــه  ــدی باعــث می‌شــود ب ــه‌ی بازگشــت اب ــه نظری کــردن ب
ارزش کارهایــی بیندیشــم کــه تــا امــروز کــرده‌ام و از خــود 
بپرســم آیــا ایــن اعمــال بــا گذشــت زمــان و بارهــا و بارهــا 

»چه می‌کنی اگر دیوی در روز یا شبی تاریک به تنهاترین 
تنهاییِ شما خزیده و بگوید این زندگی که در حال 

زیستنِ آنی و تا امروز زیسته‌ای را باید بارها و بارها 
زندگی کنی؟«
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وقتی مریض شدم فکر می‌کردم همه باید حواس‌شان 
به من باشد اما فهمیدم همین که آنها کنارم باشند 

و زندگی‌شان را بکنند، کنارم باشند و بی‌حوصله 
باشند،کنارم باشند و با هم دعوا کنند همین‌ها برایم 

کافی است.

رفیــق روزهــای دلتنگــی‌ام ســام! نامه‌هــای قبلــی‌ام را 
خوانــدی؟ نگــو بــه دســتت نرســیده کــه ســخت دلگیــر 
دســتک  و  دفتــر  ایــن  می‌خواهــم  گاهــی  می‌شــوم. 
مجــازی  راه‌هــای  همــان  بــا  و  گوشــه  یــک  بینــدازم  را 
همیشــگی بــا تــو حــرف بزنــم. در آن فضــای مجــازی کــه 
حــالا دســت کمــی از واقعیــت نــدارد، مخاطبــت حداقــل 
از آن آدمک‌هــای بــه ظاهــر خنــدان یــا گریــان می‌فرســتد 

و تــو می‌فهمــی حالــت را فهمیــده اســت.
می‌دانــم. می‌دانــم کــه احســاس ایــن کلمــات را هیــچ 
جــور دیگــری جــز روی ایــن کاغــذ و بــا همیــن خــودکار 
پــای  اگــر  کــه  بــاش  مطمئــن  و  کــرد  بیــان  نمی‌تــوان 
احســاس و عاطفــه در میــان نبــود مــن راه دیگــری را 
ــم چــه  ــم و کاغــذ انتخــاب می‌کــردم. امــا نمی‌دان جــز قل
دردی اســت کــه انــگار آدم‌هــا در آنجــا بــه هــم نزدیک‌تــر 
و مهربان‌ترنــد و احــوال هــم را بیشــتر جویــا می‌شــوند. 
همــه می‌گوینــد پیشــرفت علــم مــا را از هــم دور کــرده 
مجــازی  دنیــای  همیــن  اگــر  نمی‌کنــی  حــس  تــو  امــا 
نباشــد مــا عجیــب از هــم دور و تنهاییــم؟ البتــه نکتــه‌ی 
کــه  اســت  ایــن  آن  و  دارد  وجــود  میــان  ایــن  ظریفــی 
فضــای مجــازی مــا را بــه دورتریــن آدم‌هــا نزدیــک و از 
نمی‌خواهــم  می‌کنــد.  دور  آدم‌های‌مــان  نزدیک‌تریــن 
شــعار ســر دهــم کــه بســی از ایــن کار بیــزارم امــا گاهــی 
اوقــات کــه بایــد از ایــن فضــا دور باشــم، گــذر زمــان را 
ــر حــس میکنــم، تــک تــک لحظــه هــا را می‌بینــم و  کم‌ت
بیش‌تــر راجــع بــه مدرســه‌ی خواهــر کوچکــم، کار ایــن 
روزهــای پــدرم و حال‌وهــوای مــادرم می‌فهمــم. ایــن کــه 
ــی اســت کــه خواهــرم جــدول ضــرب را کامــل  ــد وقت چن
پــدرم در کارش پیشــرفت بزرگــی  حفــظ شــده اســت، 
کــرده اســت و مــادرم خوشــحال‌تر اســت. امــا فضــای 
مجــازی و مخلفاتــش حــالا شــده عضــو جدایی‌ناپذیــر 
ــد کاری  ــزی از آن نیســت. پــس بای زندگی‌مــان و راه گری
ــه مــن بگــو کــه ایــن روزهــا ســخت  ــو ب کــرد. راهــش را ت
محتــاج نصیحتــم. در حوصلــه‌ی ایــن کاغــذ نیســت کــه 
ــد اســت  و همــان  برایــت دکلمــه کنــم کــه فــان چیــز ب

ــاری خواهــد داشــت؟  ــاز هــم ارزش و اعتب انجام‌شــدن ب
آیــا دوبــاره حاضــر بــه انجــام دادن آن‌هــا هســتیم؟

نمی‌خواهیــم از دیــد فلســفه بــه موضــوع نــگاه کنیــم کــه 
از منظــر ســاده‌ی خودمــان مــا بــه مــرور خاطرات‌مــان 

نیــاز داریــم حتــی اگــر آن‌هــا غمنــاک باشــند.
و  جذاب‌تــر  هیــچ‌گاه  گذشــته  کســان،  بســیاری  بــرای 
جامعه‌شــناس  نمی‌رســد.  نظــر  بــه  ترســناک‌تر  آینــده 
بریتانیایــی، زیگمونــت باومــن در آخریــن کتــاب خــود، 
توجــه‌اش را بــه ایــن حالــت نوســتالژیک عطــف کــرده 
رتروتوپیــا  در  او  اســت.  نامیــده  »رتروتوپیــا«1  را  آن  و 
بــا  مدرنیتــه  پیوســتگی عجیــب  دربــاره‌ی  کنــدوکاو  بــه 
نوســتالژی می‌پــردازد. مقصــود اصلــی ایــن کتــاب تشــریح 
روش‌هایــی اســت کــه جریان‌هــای نوســتالژیک مختلــف 
در پیــش می‌گیرنــد. هــم در خلــق و هــم در غالب‌آمــدن 
ــی کــه باعــث اختــال و ســردرگمی اســت.  ــر زمــان حال ب
حاکــم  کتــاب  ایــن  عمــده‌ی  بخــش  بــر  نزاعــی صریــح‌ 
اســت. این‌کــه گذشــته بــه ایــن دلیــل جذابیــت یافتــه کــه 
آدم‌هــا زمــان حاضــر را غم‌انگیــز و گیج‌کننــده می‌یابنــد. 
مــا  تلاش‌هــای  همــه‌ی  کــه  می‌کنــد  اســتدلال  باومــن 
بــرای بازگشــت بــه بســیاری از خاســتگاه‌های امنیــت، 
انــس و آســودگی کــودک‌وار، از ناتوانــی در کنــار آمــدن 
بــا زمــان حاضــری ناشــی شــده کــه بــه نحــو آزاردهنــده‌ای 

»ناپایــدار و نامطمئــن« اســت. 
بــا خوانــدن بخــش هایــی از ایــن کتــاب متوجــه شــدم 
ــن  ــه نوســتالژی دارد و ای ــه‌ای ب ــگاه خصمان کــه باومــن ن
عادلانــه نیســت چــرا کــه حداقــل کاری کــه نوســتالژی 
برایمــان می‌کنــد بــه غیــر از القــای حــس عجیــب و غریــب 
میــان غــم و شــادی، یــادآوری تجربیاتمــان اســت. مــا را 
یــاد خودمــان در گذشــته می‌انــدازد. یــاد احساســاتی کــه 
در آن روز، آن لحظــه و آن ثانیــه تجربــه کردیــم. شــاید 
لابــه‌لای حس‌هــای عجیــب تجربــه‌ای ارزشــمند نهفتــه 
باشــد‌. حــال تصــور کنیــد نوســتالژی می‌توانــد بــرای یــک 
جامعــه وجــود داشــته باشــد. دقیقــا جایــی کــه نوســتالژی 
می‌توانــد  می‌کنــد  پیــدا  خاطــرات  بــا  عمیــق  پیونــدی 

ســازنده یــک جامعــه ویــران شــده نیــز باشــد.

1 Retrotopia
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پویش ۴۴

کاغــذ و قلــم قدیمــی خودمــان بهتــر و از ایــن حرف‌هــای 
تکــراری کــه مطمئنــم خــودت بهتــر از مــن آنهــا را از بــری. 
می‌گــذارم ایــن بــار تــو مــرا پاســخ دهــی. منتظــر می‌مانــم. 
ایــن روزهــا عجیــب دل‌آزرده و دل‌تنگــم. ببخــش اگــر 
ــد  ــی پرشــور و نشــاط و سراســر امی ــد نامه‌هــای قبل مانن
نیســتم. پــس بگــذار باقــی نامــه را هــر چــه می‌خواهــد 
دلِ تنگــم بگویــد. گــوش شــنوایی بــاش بــرای ایــن کاغــذ 

تنهــا.
خــوب  منتظــره  غیــر  اتفــاق  یــک  دلــم  روزهــا  ایــن 
می‌خواهــد. از همان‌هایــی کــه می‌توانــی خیــره شــوی 
بــه یــک نقطــه و هــزاران بــار تــوی ذهنــت مــرورش کنــی و 
ریزریــز بخنــدی و اطرافیانــت فکــر کننــد دیوانــه شــده‌ای. 
رفیــق می‌گویــم تــا بــه حــال شــده هــر چــه بــروی و بــروی، 
بدانــی  کــه  ایــن  کار می‌لنگــد.  کجــای  ندانــی  و  نرســی 
همان‌قــدر نفس‌نفــس زده‌ای کــه دیگــران نفس‌نفــس 
ــد امــا نشــود کــه نشــود. مــن بســیار ایــن حــس را  زده‌ان
و فهمیــده‌ام در لحظــات نفس‌گیــر  کــرده‌ام  را  زندگــی 
زندگــی فقــط خــودت هســتی و خــدای خــودت و همیــن 
داشــتن  بیهــوده  انتظــار  آدم‌هــا  از  اســت.  کافــی  بــس 
فقــط خــودت را خســته می‌کنــد. در فیلــم جهــان بــا مــن 
برقــص در بخشــی از فیلــم جهانگیــر می‌گویــد: »وقتــی 
مریــض شــدم فکــر می‌کــردم همــه بایــد حواس‌شــان بــه 
مــن باشــد امــا فهمیــدم همیــن کــه آنهــا کنــارم باشــند 
بی‌حوصلــه  و  باشــند  کنــارم  بکننــد،  را  زندگی‌شــان  و 
باشــند، کنــارم باشــند و بــا هــم دعــوا کننــد همین‌هــا 
می‌گویــم  حرفــش  ادامــه‌ی  در  اســت.«  کافــی  برایــم 
آن‌هــا کنــار مــن بــودن را انتخــاب کردنــد در حالــی کــه 
مــن  کنــار  ایــن  خــواه  داشــتند.  دیگــری  انتخاب‌هــای 
بــودن حضــور فیزیکــی باشــد، خــواه پیامــی ظاهــر شــده 
از آن‌هــا روی تلفــن همراهــم. همیــن کــه ردی از یــاد مــن 
از گــذرگاه خیال‌شــان رد شــود بســی مــرا شــاد می‌کنــد. 
همیــن کــه تــو هنگامــی کــه ایــن نامــه را می‌خوانــی بــرای 
چنــد لحظــه بــه مــن و حرف‌هایــم فکــر می‌کنــی انــگار 

ســتاره‌ای در آســمان بــه مــن چشــمک می‌زنــد.
تــا  دعــا می‌کنــم  مثــل همیشــه  کــردم.  پرحرفــی  زیــاد 
آلودگی‌هــای ایــن ایــام کوله‌بــارش را جمــع کنــد و بــرود 
بــه ســرزمینش و جایــش را بــه قهقهــه و شــادی و عشــق 

و افســانه بدهــد.
از طــرف دوســت همیشــگی‌ات کــه ایــن روزهــا هــوای 

حوصلــه‌اش بــس ابــری اســت.
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هنــوز فرامــوش نکرده‌ایــم و هرگــز فرامــوش نخواهیــم 
کــرد. 

در ایــن یک‌مــاه و پیــش از آن و حتــی قبل‌تــر، اتفاقاتــی 
بــرای هم‌صنف‌های‌مــان افتــاده کــه از آن‌هــا بی‌خبریــم. 
طبــق مــاده‌ی ۹ منشــور حقوقــی دانشــجویی بــا عنــوان 
و  اجتماعــات  »تشــکیل  تجمعــات،  تشــکیل  حــق 
بــه  و  ســاح  حمــل  بــدون  مســالمت‌آمیز،  تظاهــرات 
گونــه‌ای کــه مخــل مبانــی اســام یــا نظــم عمومــی نباشــد، 

اســت.« آزاد 
یــا  و  نــدارد  معنــا  »آزاد«  کــه  رســیده‌ایم  به‌جایــی  یــا 

دانشــجو«. »حقــوق 
نقــض  بــه  معتــرض  دانشــجویان  کشــور،  سراســر  در 
نامعلــوم  آن‌هــا  وضعیــت  و  شــده  بازداشــت  قوانیــن، 
کرمانشــاه،  رازی  دانشــگاه  تبریــز،  دانشــگاه  اســت. 
هنــر  دانشــگاه  تهــران،  دانشــگاه  گــرگان،  دانشــگاه 
شــیراز،  دانشــگاه  کردســتان،  دانشــگاه  اصفهــان، 
دانشــگاه آزاد تهــران و... هــر یــک فرزنــدی در بنــد دارنــد 
یــا محکــوم  و  اســت  نامعلــوم  آن‌هــا  یــا وضعیــت  کــه 

شــده‌اند. 
شــدن  دادگاهــی  و  دســتگیری  تــرس  امــروز  اگــر 
هم‌کلاســی‌مان را نداریــم، در حالی‌کــه در آن گوشــه‌ی 
کشــور، خانواده و دوســتانی بخاطر بی‌خبری از وضعیت 
جگرگوشه‌شــان و یــا نتیجــه دادگاهــش اشــک می‌ریزنــد، 

حــالِ اکنــون مــا تنهــا آسایشــی پوشالی‌ســت. 
آگاه باشیم و بدانیم. 

اســامی و وضعیــت بازداشت‌شــدگان چنــد مــاه اخیــر را 
خــود از طریــق زیــر مشــاهده کنیــد. 

کانال شوراهای صنفی کشور

»نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد، مگــر 
آنکــه مخــل مبانــی اســام و یــا حقــوق عمومــی باشــد.«- 

ــان، منشــور حقــوق دانشــجویی مــاده ۷، حــق آزادی بی

و  یک‌هــزار  دی‌مــاه  هفتــم  و  بیســت  جمعــه  »امــروز 
ــان هفتــه‌ی  ــود هشــت هجــری شمســی، پای ســیصد و ن
اول امتحانــات پایانــی تــرم اول ۹۸ پلی‌تکنیــک اســت.

هفتــه‌ای کــه پشــت ســر گذاشــتیم را هیچکدام‌مــان از 
یــاد نخواهیــم بــرد...

هفتــه‌ای کــه پــس از وداع بــا هم‌کلاســی‌های‌مان کــه 
ــرای یــک زندگــی بهتــر بــه مهاجــرت روی آورده بودنــد،  ب
داغ ایشــان را دیدیــم و در مراســم ســوگواری ایشــان بــه 
جــای خرمــا بــادام تلــخ خوردیــم و خــون گریــه کردیــم. 
نشســته،  دل  بــر  داغ  خاطــر  بــه  را  مــا  کــه  هفتــه‌ای 
یاغــی و آشــوب‌گر خواندنــد و بــه خاطــر حضورمــان در 
دانشــگاه بــرای امتحانــات پایان‌تــرم قرعــه‌ی فتنه‌گــری 
در  تــردد  هنــگام  کــه  هفتــه‌ای  افتــاد.  نام‌مــان  بــه 
دانشــگاه‌مان، افــرادی ناشــناس بــر ســرمان ریختنــد و 
مــا را بــه بــاد کتــک گرفتنــد. هفتــه‌ای کــه درب‌هــای امنــی 
کــه امیرکبیــر پشت‌شــان بــود شکســته شــد تــا نیروهــای 

حکومتــی رگ غیرتــش را بزننــد.
اشــک  بایــد  دانشــگاه  در  نمی‌دانســتیم  کــه  هفتــه‌ای 
بریزیــم یــا در آن هیاهــو بــه دنبــال کنجــی بــرای حفــظ 
ــی  ــاد کتک‌های ــر ب ــا اینکــه زی امنیــت خودمــان باشــیم ی
کــه می‌خوردیــم و بــاران آب‌جوش‌هایــی کــه بــر ســرمان 

بخوانیــم. ریختــه می‌شــد درس 
آری! ایــن هفتــه را هیچکدام‌مــان از یــاد نخواهیــم بــرد؛ 
بــه جــز آن‌هایــی کــه شــرایط را بــر مــا تنگ‌تــر کردنــد و در 
ایــن بحبوحــه و آشــفته بــازار، مــا را بــه هــر زور و ضربــی 
کــه بــود بــه دانشــگاه کشــاندند تــا قرعــه‌ی فتنه‌گــری بــه 

ناممــان زننــد... “
 - متن برد شورای صنفی مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ــع می‌گــذرد،  ــه یک‌مــاه از ایــن فجای ــون کــه قریــب ب اکن
هنــوز ایــن آتــش زیــر خاکســتر غــم مــا خامــوش نشــده. 

اکنون که قریب به یک‌ماه از این فجایع می‌گذرد، هنوز 
این آتش زیر خاکستر غم ما خاموش نشده. 

هنوز فراموش نکرده‌ایم و هرگز فراموش نخواهیم کرد. 

شورای صنفی
یادآر

شورای صنفی

بخش دوم | از زبان ما
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پویش ۴۴

چشمانش را ناگهان باز کرد و خود را غرق در تاری 
تیره‌رنگ با دانه‌های آبی رنگ دید. به کلی گیر افتاده 

بود. دست و پاهایش را به هیچ عنوان نمی‌توانست تکان 
بدهد. وقتی خواست جیغ بزند هم دریافت که دهانش 

نیز با نخ‌های عجیب بسته شده است.

دختــر جنگل‌بــان بــا خوشــحالی کتــاب را زیــر بغــل زد 
و بــه راه افتــاد تــا بــه ســوی پــدرش بــاز گــردد. امــا تــا 
از خانــه پســر داروگــر قــدم بــه بیــرون گذاشــت حــس 
کــرد چیــزی تغییــر کــرده ‌اســت. روســتایی کــه در آن 
ایســتاده بــود توســط کوه‌هــای ســر بــه فلــک کشــیده‌ای 
محاصــره شــده بودنــد و خبــری از تپــه‌ و جنــگل نبــود. 
همــه لباسّ‌هــای پشــمی پوشــیده بودنــد و آســمان پــر از 
ابر‌هــای گرفتــه بــود. انــگار منتظــر بودنــد تــا اخمــی کننــد 
و جنــگ و جــدال رعــد و برقــی خــود را آغــاز کننــد. دختــر 
وحشــت کــرد. پشــت ســرش را نــگاه کــرد تــا پســر داروگــر 
را پیــدا کنــد. او پرســید: »چیــزی شــده ‌اســت دوشــیزه؟ 

چــرا حرکــت نمی‌کنیــد؟«
-آخــر... اینجــا مگــر نبایــد پــر از درخــت باشــد؟... ایــن 

کوه‌هــا از کجــا پیــدا شــدند؟
پســر داروگــر گیــج شــده بــود. بــا خــود فکــر کــرد ایــن 
دختــر چــرا عقلــش را از دســت داده اســت؟ حداقــل 
۱۰ روز طــول می‌کشــید تــا از حصــار ایــن کوه‌هــا بتــوان 
خــارج شــد و بــه جنــگل رســید. او چــه می‌گفــت؟ دختــر 
ــر می‌شــد. پســر بعــد  ــر و گیج‌ت ــا حرف‌هــای پســر گیج‌ت ب
از آنکــه وســایلش را جمــع کــرد، همــراه دختــر شــد تــا 
ــزرگ راهــی  ــگل ب ــه ســوی جن از روســتا خــارج شــوند و ب
شــوند. دختــر مطمئــن بــود از راه ســنگفرش شــده‌ای 
بــه روســتا رســیده‌ اســت کــه بــه طــرز عجیبــی نشــانی 

از آن نبــود.
طــی  را  کوهســتان  صعب‌‌العبــور  راه  داروگــر  پســر  بــا 
بــه  بــاد  و صبح‌هــا  بــود  ســرد  خیلــی  شــب‌ها  کردنــد. 
شــدت می‌وزیــد. در تمــام طــول مســیر، دختــر زمان‌هایی 
و  را می‌خوانــد  داروگــر  نوشــته‌های  وقــت می‌کــرد  کــه 
آن‌هــا را از بــر ‌می‌کــرد. حیوانــات کوهســتان را نیــز ماننــد 
جنــگل شــناخت و تک‌تــک گیاهــان را لمــس کــرد. بعــد 
از گذشــت ۹ روز، پســر داروگــر کــه جلوتــر می‌رفــت روی 
جایگاهــی ایســتاد. شــروع کــرد فریــاد زدن: »جنــگل! 
درختــان را می‌بینــم!« دختــر هیجــان‌زده شــد. بالاخــره 
بــه پــدرش می‌رســید. حــال کامــاً می‌دانســت کــه چــه 

دارویــی را بایــد برایــش تهیــه کنــد. خورجینــش پــر از 
اطــراق  غــاری  در  شــب  آن  بــود.  کوهســتانی  گیاهــان 
کردنــد. پســر در حــال درســت‌کردن آتــش بــود کــه دختــر 
کمــی در غــار پیــش رفــت. بــادی خنــک و بویــی ملایــم 
از انتهــای غــار جذبــش کــرده بودنــد. کمــی کــه جلوتــر 
رفــت انــگار از بــو سرمســت شــده بــود. بــوی خــوش صمغ 
ــود. چشــمانش را  ــر کــرده ب ــر دماغــش را پ درخــت انجی
بســت تــا بیشــتر بــو بکشــد و جلــو رفــت. حــس کــرد در 
دنیایــی پنبــه‌ای غــرق شــده‌ اســت کــه دیگــر هرگــز حاضــر 
نیســت ترکــش کنــد. دســتّ‌هایی گــرم و مهربــان درســت 
کشــیدند.  آغــوش  در  را  او  مــادرش  دســت‌های  مثــل 
ایــن  کاش  می‌آمــد.  دور  از  آبشــار  آب  ریــزش  صــدای 
لحظــه تــا ابــد کــش می‌آمــد. تمــام بدنــش سراســر لــذت 
بــود. امــا وزوزی از دور آزارش مــی‌داد. شــخصی اســمش 
را صــدا مــی‌زد. کســی داشــت بــا وحشــت اســمش را 

صــدا مــی‌زد.
در  غــرق  را  خــود  و  کــرد  بــاز  ناگهــان  را  چشــمانش 
تــاری تیره‌رنــگ بــا دانه‌هــای آبــی رنــگ دیــد. بــه کلــی 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــود. دســت و پاهایــش را ب ــاده ب ــر افت گی
نمی‌توانســت تــکان بدهــد. وقتــی خواســت جیــغ بزنــد 
هــم دریافــت کــه دهانــش نیــز بــا نخ‌هــای عجیــب بســته 
شــده اســت. پســر داروگر را می‌دید که شمشــیر کهنه‌ی 
پــاره میکــرد.  را  و نخ‌هــا  را در دســت داشــت  پــدرش 
دختــر حــالا کــه هوشــیار شــده بــود حــس می‌کــرد کــه 
نخ‌هــا دارنــد ســفت‌تر و ســفت‌تر دور بدنــش می‌پیچنــد 
و قصــد خرد‌کــردن تک‌تــک اســتخوان‌هایش را دارنــد.  
پســر بالاخــره موفــق شــد تمــام طناب‌هــا را پــاره کنــد. 
از  تکه‌هایــی  هنــوز  افتــاد.  زمیــن  روی  بی‌حــال  دختــر 
نــخ دور دســت و موهــای دختــر بــود امــا پســر داروگــر 
ســریع بلنــدش کــرد و از آنجــا دورش کــرد و تــا نزدیکــی 
آتشــی کــه جلــوی ورودی غــار درســت کــرده بــود آوردش. 
ایــن  »در  زد:  داد  دختــر  ســر  عصبانیــت  بــا  ســپس 
کوهســتان خفــاش ســیاه قلــم معــروف اســت. چطــور این 
را نمی‌دانــی؟ چــرا جانــت را در خطــر انداختــی و فریــب 
بوهایــی کــه راه ‌می‌انــدازد را خــوردی؟ می‌دانــی اگــر دیرتر 
رســیده بــودم چــه می‌شــد؟ آن‌هــا تمــام خونــت را بــا ایــن 
نخ‌هــا می‌مکیدنــد و از تــو چیــزی جــز یــک پوســت باقــی 
نمی‌مانــد!« دختــر کــه ترســیده بــود زیــر گریــه زد. پســر 
نــرم  کمــی  زیــاده‌روی کرده‌اســت،  فهمیــد  کــه  داروگــر 
شــد و ســعی کــرد دختــر را آرام کنــد. ســپس شــکاری 
کــه کــرده بــود را پخــت تــا شــام خــود را ســیر بخورنــد.

فــردای آن روز دختــر وقتــی از خــواب بیــدار شــد، دیــد 
هســتند.  آویــزان  مچــش  از  نخ‌هــا  از  بعضــی  هنــوز 

۱۰۲۴ شب
تله‌ی سیاه
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هنر اما علاوه بر اینکه تلاشی تاریخی است برای 
انسانی کردن طبیعت و اعطای معنایی انسانی به اجزای 

آن، همچنین تلاش روح است برای آزاد کردن خود 
از بند ماده. رها شدن از زندانِ تن و غلبه بر ساختار 

انعطاف‌ناپذیر زمان و مکان.

تعریــف هنر 
ــرد بســیار گســترده  ــه‌ی کارب ــر مفهومــی دارای دامن هن
ــرای  اســت. بــه همیــن جهــت نیــز تعاریــف گوناگونــی ب
وجــوه  از  یکــی  بــر  کــدام  هــر  کــه در  ارائــه شــده  آن 
متفــاوت هنــر تاکیــد شــده امــا در میــان بیشــتر ایــن 
تعاریــف می‌تــوان یــک محــور مشــترک پیــدا کــرد و آن 
ــه ایــن معنــی کــه  ــه بــودن اســت. ب مشــخصه‌ی خلاقان
فعالیتــی  بــه  فعالیــت هنــری در عمومی‌تریــن حالــت 
یعنــی  باشــد؛  خلاقانــه  کــه  می‌شــود  اطــاق  انســانی 
باشــد  محصولــی  آن  نهایــی  نتیجــه‌ی  کــه  فعالیتــی 
ــن  ــق ای برآمــده از قــدرت آفرینندگــی محــض فــرد. طب
تعریــف دنبــال کــردن جــزء بــه جــزء یــک دســتورالعمل 
از پیــش تعیین‌شــده‌ی تولیــد یــک کالا و یــا کپــی کــردن 
یــک طــرح بصــری بــر روی یــک صفحــه ارزش هنــری 
نــدارد چــرا کــه در آن اثــری از نــوآوری و اصالــت نبــوده 
و تنهــا عملــی بــی‌روح و مکانیکــی تکــرار می‌شــود. بــر 
خــاف فعالیــت هنــری کــه در آن اســتعدادهای درونــی 
فــرد از حالــت بالقــوه بــه حالــت بالفعــل تبدیــل شــده و 

نمــود بیرونــی و عینــی پیــدا می‌کننــد. 
ــر  اصــل دیگــری کــه در تعییــن محــدوده‌ی تعریــف هن
می‌توانــد مفیــد باشــد خاصیــت تجلــی احساســات و 
حــالات درونــی فــرد اســت. در نتیجــه می‌تــوان گفــت 
واســطه‌ی  بــه  انســان  کــه  اســت  فعلــی  هنــری  خلــق 
کــرده  متجلــی  جهــان  در  را  خــود  وجــودی  ذات  آن 
اثــر  قالــب  در  را  خــود  پنهــان  و  و وضعیــت شــخصی 
بیرونــی  نمــود  آن  بــه  و  گذاشــته  نمایــش  بــه  هنــری 
از  کــه  کنیــد  فــرض  را  کســی  می‌دهــد.  واقعــی  و 
موضوعــی خشــمگین اســت و بــه هــر دلیــل قــادر بــه 
بیــان زبانــی آن و یــا ابــراز خشــونت نســبت بــه موضــوع 
خشــم خــود نیســت. در ایــن حــال ممکــن اســت روی 
ــا حــرکات تنــد و محکــم قلــم شــروع  ورقــه‌ی کاغــذی ب

پویش فلسفه
تاریخ هنر

 سامان اسکندری | ۸۹، ۹۳

بــه  بعــداً  شــاید  دارد.  نگــه  را  آنّ‌هــا  گرفــت  تصمیــم 
دردش می‌خــورد. بعــد از ظهــر آن روز بــه حاشــیه جنــگل 
رســیدند. دختــر از خوشــحالی بــال درآورده بــود. ســریع 
مســیر کوتــاه را تــا کلبه‌شــان طــی کــرده بــود. در را کــه 
بــاز کــرد دیــد مــردی جــوان در حــال غــذا دادن بــه پــدرش 
اســت. تعجــب کــرد. پرســید: شــما کــه هســتید؟ مــرد 
جــوان گفــت: »مــن تاجــر پارچــه‌ هســتم. از راه دوری 
ــه اقامــت دارم.  آمــده‌ام امــا روزّ‌هاســت کــه در ایــن کلب

ایــن جنگلبــان پیــر نیــاز بــه کمــک داشــت.«
دختــر خوشــحال از اینکــه ایــن مــدت پــدرش ســختی 
بــه  و  کــرد  تشــکر  تاجــر  از  اســت،  نکشــیده  چندانــی 
عنــوان هدیــه نخ‌هــای زیبــای ســیاهی کــه از دیشــب روی 
مچ‌هایــش باقی‌مانــده بــود، بــه او داد و ســریع دســت 
ایــن  پــدرش را آمــاده کنــد. در  تــا داروی  بــه کار شــد 
حیــن نیــز داســتان ســفرش را بــرای تاجــر تعریــف کــرد. 
پســر داروگــر نیــز ســاکت در گوشــه‌ای نشســته بــود و بــه 
حرف‌هــا گــوش مــی‌داد. وقتــی دختــر در مــورد جادوگــر 
حــرف زد و ســپس در مــورد از دســت دادن بینایــی و 
راه سنگ‌فرش‌شــده‌ی عجیــب و غریــب حــرف زد، پســر 
ــی  ــن جادوگــری کــه می‌گوی ــه شــد: »ای داروگــر برافروخت
می‌خواســت  مطمئنــم  اســت!  دزد  یــک  او  کجاســت؟ 
گنج‌هــای پــدرم را بــدزدد! بایــد پیدایــش کنــم و بفهمــم 
قطعــاً  چــون  می‌دانــد.  چــه  پــدرم  گنج‌هــای  مــورد  در 
چیــزی بیشــتر از تعــدادی ســکه و یــک کتــاب داروســت.«

دختــر بــا او موافقــت کــرد کــه فــردا اول وقــت بــا هــم بــه 
ســراغ جادوگــر برونــد.

بخش دوم | از زبان ما
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فرامــوش شــدن ســاختار فرهنگــی زمانه‌شــان همچنــان 
از حــالات درونــی ســاکنان آن  زنــده اســت و بعضــی 
ــه مــا  عصــر و آن ســرزمین را در خــود حفــظ کــرده و ب
منتقــل می‌کنــد. پــس هنــر می‌توانــد یادبــودی باشــد 
)و شــاید بهتریــن و باارزش‌تریــن یادبــود( از تمامیــت 
زندگــی معنــوی انســان کــه ارزش‌هــا و احساســات وی 
را در قالــب نمادهایــی از زمــان فراتــر بــرده و ویژگــی 
جاودانگــی و مانایــی بــه آن‌هــا داده و بــرای نســل‌های 

بعــد قابــل دســترس می‌ســازد.
بــا وجــود تمــام صفاتــی کــه از هنــر ذکــر شــد، همچنــان 
بســیاری از اندیشــمندان قائــل بــه تعریــف مشــخصی 
از هنــر نبــوده و حتــی آن را غیــر قابــل تعریــف و فراتــر 
و  مــرز  تعییــن  بــرای  تــاش  نــوع  هــر  از  بزرگ‌تــر  و 
محــدوده می‌داننــد. در لفظ‌هــای روزمــره کــه بــه کار 
و  مرزناپذیــری  ایــن  از  اثــری  می‌تــوان  نیــز  می‌بریــم 
گســتردگی مفهــوم هنــر دیــد؛ مثــا اصطلاحاتــی ماننــد 
هنرمنــد  حتــی  و  ســخنرانی  هنــر  یــا  و  آشــپزی  هنــر 
احتمــالا  کــه  میدهــد  نشــان  ژيمناســت  یــک  بــودن 
ارائــه‌ی تعریــف واحــد و کامــا متعیــن از هنــر ناممکــن 
بــوده و بــه هــر نــوع فعالیتــی کــه بــه شــکلی پــرده‌ای 
ــری از هســتی  از جوهــر وجــودی انســان برداشــته و اث

بــه کشــیدن خط‌هــای بی‌نظــم و درهــم و یــا کشــیدن 
عصبانــی  و  زشــت  صورت‌هــای  از  آشــفته‌ای  تصاویــر 
کنــد. حتــی اگــر خــود از ایــن واکنــش مطلــع نباشــد 
ناظــر بیرونــی متوجــه ایــن حقیقــت میشــود کــه ایــن 
ــی قــوی  ــی یــک خشــم و نفــرت درون عمــل نمــود بیرون
کاهــش  در  ســعی  برون‌ریــزی  بــا  شــخص  کــه  اســت 
فشــار روانــی و آزادســازی ایــن انــرژی انباشــته شــده 
ــوع  ــه جــز خشــم، هــر ن دارد. حــال واضــح اســت کــه ب
عشــق،  ماننــد  دیگــر  وجــودی  تجربــه‌ی  و  احســاس 
شــوق، کســالت، تــرس، اضطــراب، جنــون و ... را نیــز 

می‌تــوان در یــک اثــر هنــری بــه نمایــش گذاشــت.
کارکــرد دیگــر هنــر ایــن اســت کــه هنرمنــد توســط آن 
متعلقــات روانــی خــود را از وابســتگی بــه وجــود خویــش 
از  فراتــر  و  مســتقل  هســتی  آن‌هــا  بــه  و  کــرده  آزاد 
محدودیت‌هــای زندگــی خــود )مثــا زمــان کوتــاه عمــر( 
و در نتیجــه ارزشــی والاتــر می‌بخشــد. بنــای مســجد 
و در  پیــش ســاخته شــده  کــه صدهــا ســال  جامعــی 
ــه از  تمــام لحظــات مشــخص ســاخته شــدن تاثیرگرفت
وضعیــت وجــودی خــاص طراحــان و معمارهــا در آن 
لحظــات بــوده، حــال پــس از گذشــت زمانــی طولانــی و 
از بیــن رفتــن حیــات آن اشــخاص و جامعــه‌ی آن‌هــا و 
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شــده اســت. 
هنــر امــا عــاوه بــر اینکــه تلاشــی تاریخــی اســت بــرای 
ــه  انســانی کــردن طبیعــت و اعطــای معنایــی انســانی ب
آزاد  بــرای  اســت  روح  تــاش  همچنیــن  آن،  اجــزای 
کــردن خــود از بنــد مــاده. رهــا شــدن از زنــدانِ تــن و 
غلبــه بــر ســاختار انعطاف‌ناپذیــر زمــان و مــکان. روح 
از طریــق تجســم خارجــی پیــدا کــردن و انعــکاس دادن 
حالــت درونــی خــود بــر اشــیاء و در نتیجــه پــای بیــرون 
گذاشــتن از محــدوده‌ی درون‌ذات خــود و روان شــدن 
در شــالوده‌ی جاودانــه و ظاهــرا نامحــدود طبیعــت بــه 

ایــن آزادی دســت می‌یابــد.

هنر ســمبلیک
هــگل ســیر تاریخــی تکامــل هنــر را )بــه ترتیــب زمانــی 
اوج شــکوفایی هــر دوره در اروپــا( در ســه مرحلــه‌ی 
اصلــی شــرح می‌دهــد: هنــر ســمبلیک، هنــر کلاســیک 
درجــه‌ی  و  مــاده  بــر  روح  غلبــه‌ی  رمانتیــک.  هنــر  و 
مراحــل  ایــن  از  کــدام  هــر  در  انســان  عمــل  آزادی 
نســبت بــه مرحلــه‌ی قبــل شــدیدتر و واضح‌تــر اســت. 
نــوع هنــر غالــب در مرحلــه‌ی ســمبلیک، هنــر معمــاری 
اســت. ایــن هنــر از چنــد هــزار ســال پیــش از میــاد در 
تمــدن شــرق، بالاخــص در معابــد چیــن و هنــد شــروع 
بــه شــکل‌گیری کــرده و ســپس در کلیســاهای قــرون 
وســطی و مســاجد مســلمانان بــه عالی‌تریــن درجــه‌ی 

کمــال خــود رســید. 

هنر کلاســیک
و  تمــدن  شــرح  بــرای  معمــولا  کلاســیک  اصطــاح 

خــاص وی را برمــا می‌کنــد، می‌تــوان نــام هنــر داد.

ســیر تکاملــی تاریخی هنر
روح  منعکس‌شــدن  تاریــخ  می‌تــوان  را  هنــر  تاریــخ 
بی‌جــان  مــواد  در  آن  تجلــی  و  طبیعــت  در  انســانی 
مفهومــی  انســانی،  روح  از  منظــور  )اینجــا  دانســت. 
ماوراءالطبیعــی و موهــم و غیــر قابــل شــناخت نیســت، 
ــه خودآگاهــی جمعــی  بلکــه ایــن ترکیــب اشــاره دارد ب
مجموعــه  یعنــی  آن؛  متعلقــات  نیــز  و  انســان  نــوع 
در  کــه  اندیشــه‌هایی  و  احساســات  و  دریافت‌هــا 
طــول تاریــخ توســط بشــریت بــه منظــور شــناخت خــود 
و  اعصــار  بیــن  و  شــده  پرداختــه  مــرور  بــه  جهــان  و 
تمدن‌هــای مختلــف مشــترک و قابــل انتقــال اســت(. 
انســانی  تاریــخ  یعنــی  تاریــخ هنــر  تعریــف  ایــن  طبــق 
کــردن اشــیاء، نقــش کــردن ظواهــر حیــات انســانی بــر 
بدنــه‌ی بــی‌روح و نــاآگاه طبیعــت و اعمــال دارای نظــم 
و ترتیبــی قابــل فهــم بــرای انســان بــر بســتر بی‌نظــم و 
بی‌معنــای پدیده‌هــای طبیعــی. مثــا برخــورد طبیعــی 
و تصادفــی دو قطعــه چــوب بــا یکدیگــر صدایــی تولیــد 
می‌کنــد کــه احتمــالا بــرای انســان بی‌معنــا و نامفهــوم 
نظــم  بــا  برخــورد  همیــن  اگــر  امــا  باشــد  بــی‌ارزش  و 
ــد  خــاص و فواصــل زمانــی معینــی تکــرار شــود می‌توان
باشــد  اندوه‌ناکــی  یــا  و  بــه ملــودی شــورانگیز  تبدیــل 
حالــت  تشــدیدکننده‌ی  انســانی  مخاطــب  بــرای  کــه 
نشــاط و شــعف و یــا یــادآور تلخی‌هــای ایــام هجــر و 
شکســت‌های عاطفــی اســت یــا تکه‌ســنگی کــه توســط 
معنــای  و  شــده  مجســمه‌ای  بــه  تبدیــل  پیکرتــراش 
مذهبــی،  خلســه‌ی  احســاس  ماننــد  خاصــی  انســانی 
شــهامت، شــوق و یــا صبــر و اســتقامت بــر آن حمــل 
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آن  بعــدی  اثــرات  و  باســتان  روم  و  یونــان  فرهنــگ 
بــر تمــدن اروپــای پــس از میــاد، بالاخــص در عصــر 
رنســانس اســتفاده می‌شــود. ایــن دوره از تکامــل هنــر 
از نظــر زمانــی پــس از دوره‌ی تعالــی هنــر ســمبلیک 
انعــکاس‌دادن  نــه  آن  در  هــدف  و  توجــه  و  بــوده 
قالــب  والا و مطلــق طبیعــت و هســتی در  ایده‌هــای 
بــه  توجــه  بلکــه  انســان،  بــرای  فهــم  قابــل  نماد‌هــای 
کلاســیک  هنــر  اســت.  انســان  خــودِ  درونــی  عالــم 
بــر مشــهود  بــر خــاف هنــر ســمبلیک کــه تاکیــد آن 
ابهــتِ  ســاختن بی‌کرانگــی و غیرقابل‌شــناخت‌بودن و 
تعــادل  و  تــوازن  ایجــاد  در جســتجوی  بــود،  طبیعــت 
هســتی  ظرافت‌هــای  نمایــش  و  نســبت‌ها  حفــظ  در 
انســان اســت. از انــواع هنــری کــه در مرحلــه‌ی دوم، 
یعنــی هنــر کلاســیک پیشــرفت چشــم‌گیری داشــتند، 
مســجمه‌های  از  یکــی  اســت.  مجسمه‌ســازی 
ــوع  ــن ن ــه‌ای مناســب از ای ــوان نمون ــه عن رنســانس را ب
لودویــکا  تندیــس ســعادتِ  )مثــا  کنیــد  هنــر تجســم 
اثــر جلــب  ایــن  در  کــه  اصلــی  ویژگــی  آن  آلبرتونــی(؛ 
و  هنرمنــد  ریزبینــی  و  حساســیت  می‌کنــد  توجــه 
اســت.  ریــزه‌کاری  و  ظرافــت  بــه  وی  اولویــت‌دادن 
ســطح  روی  موج‌هــای  چــون  جزئیــات  کوچک‌تریــن 
یــا  و  دســت  انگشــتان  خم‌شــدن  حالــت  و  پارچــه 
بــر روی ســطح ســنگ  با‌دقــت  گــردن  زاویــه‌ی ســر و 
بــه  مرمــر تراشــیده شــده‌اند. هنــر کلاســیک نســبت 
مرحلــه‌ی قبــل از نظــر زیبایی‌شناســی یــک جهــش و 
پیشــرفت بــزرگ اســت چــرا کــه در آن تمرکــز از امــرِ والا 
)مفهــوم بی‌نهایــت، عظمــت طبیعــت در ابعــاد و فضــا، 
ــودن مخاطــب و  ــی و کم‌اهمیــت ب ــادآور شــدن ناتوان ی
ــه ســمت امــرِ  ــی( ب ایجــاد احســاس آرامــش و بی‌تفاوت
ــادآور شــدن  ــا )تناســب و هماهنگــی بیــن اجــزاء، ی زیب
و  لذایــذ  از  بهره‌مند‌شــدن  بــرای  مخاطــب  امکانــات 
و رضایت‌خاطــر( حرکــت  احســاس سرخوشــی  ایجــاد 
کــرده و بیشــتر از اینکــه تذکــری بــر جــال روح الهــی و 
شــکوه طبیعــت باشــند، نشــانی بــر ظرافــت و زیبایــی 

اوســت. درون  و جهــان  انســانی  روح 

هنــر رمانتیک
هــگل  نظــر  از  هنــر  تکامــل  تاریــخ  از  مرحلــه  ایــن 
بســیاری  و  بــوده  هنــر  پیشــرفت  مرتبــه‌ی  عالی‌تریــن 
ــواع قدیمی‌تــر هنــر را رفــع کــرده  از محدودیت‌هــای ان
بــه  اتــکاء  قبــل  دوره‌ی  دو  بــه  نســبت  آن  در  اســت. 
ــرای نمایــش  مــاده کمتــر و در نتیجــه آزادی هنرمنــد ب
اســت.  شــده  بیشــتر  انســان  روحــی  ظرفیت‌هــای 

نقاشــی، موســیقی و شــعر از انــواع اصلــی ایــن دوره 
ایــن  مجسمه‌ســازی  بــه  نســبت  نقاشــی  بوده‌انــد. 
و  بعــد ســوم حــذف شــده  کــه در آن  را دارد  مزیــت 
تصــورات  انداختــن  طــرح  در  را  هنرمنــد  کار  ایــن 
بیــان  در  را  وی  عمــل  آزادی  و  آســان‌تر  خــود  ذهنــی 
همچنیــن  می‌کنــد.  بیشــتر  خــود  درونــی  احساســات 
محدودیــت بــه مــاده‌ی خاصــی ماننــد ســنگ کــه در 
برابــر فرم‌پذیــری مقــاوم و غیرمنعطــف اســت برطــرف 
شــده و بــر روی ســطح صــاف می‌تــوان هــر طرحــی را بــا 
هــر ترکیــب رنــگ دل‌خواهــی پیــاده کــرد. مزیــت دیگــر 
نقاشــی نســبت بــه مجسمه‌ســازی ایــن اســت کــه بــه 
دلیــل دورتــر بــودن محصــول از واقعیــت مــادی، تخیــل 
و  فعــال  نقــش  و  کــرده  تحریــک  بیشــتر  را  مخاطــب 
در  اثــر  بــه  دادن  معنــا  در  بیننــده  ذهــن  ســازنده‌ی 
آن بیشــتر اســت؛ مثــا در نقاشــی معــروفِ »شــبات 
فــرم  تنهــا  کــه  پیکــره  یــک  خــاف  بــر  ســاحره‌ها« 
ــت  ــد شــخص را مجســم کــرده و حال ــا چن ــک ی ــدن ی ب
قــرار  اثــر  مخاطــب  برابــر  در  را  مشــخصی  احساســی 
می‌دهــد، شــخصیت‌های متعــددی را شــامل می‌شــود 
کــه برخــی بــا جزئیــات کامــل و برخــی در پس‌زمینــه 
همچنیــن  شــده‌اند.  تصویــر  کمتــری  جزئیــات  بــا  و 
بعضــی پشــت بــه بیننــده و برخــی کامــا رو بــه وی و 
برخــی نیــز نیــم‌رخ و یــا بــا زاویــه‌ی متمایــل قــرار دارنــد. 
کامــل  جزئیــات  بــا  شــخصیت‌ها  از  بعضــی  چهــره‌ی 
تــا  شــده‌اند  کشــیده  جزئیــات  بــدون  دیگــر  برخــی  و 
را  بــاب میــل خویــش  بیننــده در خیــال خــود حالــت 
تابلــو  و در تکمیــل معنــای  کــرده  آن‌هــا تصــور  بــرای 
گوناگونی‌هــا  ایــن  تمــام  شــود.  شــریک  نقــاش  بــا 
فضــا را بــرای برداشــت شــخصی مخاطــب نســبت بــه 
موضــوع و محتــوای اثــر بــاز گذاشــته و از همیــن جهــت 
می‌توانــد بــرای هــر فــرد و در هــر موقعیــت و زمانــی 
ــار دیــدن  ــا هــر ب دارای معنــای متفــاوت باشــد. حتــی ب
آن ممکــن اســت احســاس تــازه‌ای در یــک ببینــده‌ی 
مشــخص زنــده شــود. نتیجتــا ارزش هنــری بیشــتری 
توســط ایــن تابلــو نســبت بــه یــک مجســمه خلــق شــده 

اســت.

هنر موســیقی
نــوع دیگــر هنــری کــه در ایــن مرحلــه جهــش بزرگــی 
موســیقی  قدمــت  اگرچــه  اســت.  موســیقی  داشــته 
ولــی  نیســت  مجسمه‌ســازی  و  معمــاری  از  کمتــر 
در  تنهــا  آن  تکامــل  اوج  و  تعالــی  دو،  آن  خــاف  بــر 
مزیــت  اســت.  یافتــه  تحقــق  اخیــر  ســال  صــد  چنــد 
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شــعر و مذهب
هــگل شــعر را عالی‌تریــن نــوع هنــر می‌دانســت. شــعر 
خــود را از تقریبــا تمــام شــرایط مــادی و محدودیت‌های 
یعنــی  کلام  قلمــروی  در  تنهــا  و  کــرده  جــدا  محیطــی 
فهــم  و  ادراک  زمینــه‌ی  روحانی‌تریــن  و  معنوی‌تریــن 
ابعــاد  و  فضــا  بــا  نــه  شــعر  می‌کنــد.  حرکــت  انســانی 
مکانــی و نــه بــا تصاویــر و اشــکال و اجســام واقعــی یــا 
خیالــی و یــا اصــوات و خلاصــه هیــچ نوع تحریک حســی 
ــه حــوزه‌ی  ــق ب ــدارد بلکــه تنهــا متعل دیگــر ســر و کار ن
زبــان و نمادهــای کامــا معنایــی آن )کلمــات( اســت. 
پــس در شــعر هنــر بــه عالی‌تریــن درجــه‌ی رهایــی از 
ــا  ــاط مســتقیم ب ــی ارتب محیــط طبیعــی رســیده و توانای
روح را بــه دســت مــی‌آورد. بــا جمــات می‌تــوان هــر 
بــه بهتریــن نحــو و  نــوع تجربــه‌ی فــردی و جمعــی را 
)محدودیت‌هایــی  محدودیت‌هــا  تمــام  از  فراغــت  بــا 
کــه فراغــت از آن‌هــا از نظــر عقلــی و ســاختار معنایــی 
هیــچ  کــه  کــرد  منتقــل  و  ثبــت  اســت(  ممکــن  زبــان 
نــوع دیگــری از هنــر قــادر بــه انجــام آن نیســت. هــر 
چنــد مجسمه‌ســازی، نقاشــی و موســیقی در تبلیــغ و 
پیشــرفت و توســعه‌ی برخــی ادیــان چــون مســیحیت 
ــان  ــز در توســعه‌ی فرهنگــی بســیاری ادی و معمــاری نی
چــون مســیحیت و اســام نقــش پررنــگ داشــته‌اند امــا 
ــن  ــر، شــعر همــواره قوی‌تری ــواع گوناگــون هن از بیــن ان
ارتبــاط را بــا کلام و مذهــب داشــته. در کتــب ادیــان 
از  بهره‌گیــری  نمونــه‌ی  بهتریــن  می‌تــوان  آســمانی 
قدیمی‌تریــن  از  کــرد.  مشــاهده  را  ادبیــات  و  شــعر 
ادیــان چــون بودیســم و هندوئیســم تــا کنــون همــواره 
از  جدانشــدنی  بخــش  زبانــی  بازی‌هــای  و  شــعر 
کتابــی  بودایی‌هــا  بــوده.  ادیــان  تمــام  اصلــی  بدنــه‌ی 
از آوازهــای باســتانی دارنــد کــه در مناســک مذهبــی 
ــی  ــاد اصل ــد. همچنیــن بنی خــود آن‌هــا را تکــرار می‌کنن
بســیاری از ادیــان دیگــر چــون زرتشــت و یهــود نیــز بــر 
پایــه‌ی متونــی در قالــب شــعر اســت. هنــر آوازخوانــی 
و  شــعر  ترکیــب  نوعــی  بــه  و  بــوده  شــعر  مکمــل  کــه 
موســیقی اســت نیــز جلــوه‌ی مذهبــی خاصــی داشــته و 
شــاید در تمــام ادیــان بتــوان رد پــای آن را پیــدا کــرد؛ 
مثــا آوازهــای دســته‌جمعی در کلیســاها و کنشــت‌ها 
ترتیــل  و  تجویــد  زیبایی‌شناســی  اصــول  رعایــت  یــا  و 
در قرائــت قــرآن و یــا مداحــی در اســام. در جوامــع 
ــه دلیــل ممنوعیــت فقهــی مجسمه‌ســازی و  اســامی ب
نقاشــی، شــعر و آوازخوانــی فضــای مناســبی بــرای رشــد 
و بالیــدن داشــته و در طــی حــدود هــزار ســال ابــزار 
اصلــی بیــان احساســات و در کنــار معمــاری و خطاطــی 

اســت  ایــن  بصــری  هنرهــای  بــه  نســبت  موســیقی 
بیرونــی  اشــیاء  و  الگوهــا  بــه  وابســتگی  هیــچ  کــه 
انســان  بــرای  و  انتزاعــی  کامــا  نتیجــه  در  و  نداشــته 
کــه  احساســی  اســت.  روحانــی  بیشــتر  و  درون‌ذات 
موســیقی در شــنونده زنــده می‌کنــد کامــا شــخصی، 
کــه  حالــی  در  اســت  مســتقیم  و  بی‌واســطه  درونــی، 
تابلــوی نقاشــی  یــا  یــک پیکــره و  هنــگام مشــاهده‌ی 
بــه واســطه‌ی آن  بــا شــیء خارجــی روبــرو هســتیم و 
پــس  می‌شــود  منتقــل  مــا  بــه  مشــخصی  احســاس 
کاهــش  در  هنــر  دیگــر  انــواع  بــه  نســبت  موســیقی 
دادن وابســتگی انســان بــه جهــان بیــرون و آزاد کــردن 
زمانــه  خــاص  فرهنگــی  مشــخصه‌های  از  هنــری  اثــر 
باشــد  کامل‌تــری  ابــزار  حتــی  شــاید  و  بــوده  موفق‌تــر 
بــرای درون‌نگــری و مواجهــه‌ی محــض و مســتقیم بــا 

روح. 

بخش دوم | از زبان ما
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پویش ۴۴

لانچر نمایشی چندلحنی و قصه‌گو است که دغدغه‌های 
جامعه برایش فرمالیته نیست و به حلقه‌ی گم‌شده این 
روزهای این دغدغه‌ها یعنی عمق آن توجه ویژه‌ای دارد. 
شعارزدگی و محتوازدگی در این نمایش کمترین نقشی 

ندارد و همین باعث ارتباط هرچه بیشتر مخاطب با کار 
شده است.

ــا کاتالیزور‌هــای مختلفــی  ــادی ب ایــن روزهــا تئاترهــای زی
از جملــه بازیگــران مطــرح یــا کمدی‌هــای بی‌مایــه بــرای 
ســالن‌های  صحنه‌‌هــای  روی  هرچه‌بیشــتر  فــروش 
نمایــش شــهر خودنمایــی می‌کننــد امــا در ایــن میــان 
هنــوز هــم می‌تــوان کاری را پیــدا کــرد کــه بــدون اســتفاده 
از هیچ‌یــک از ایــن کاتالیزور‌هــا مخاطــب را دو ســاعت 
روی صندلــی میخ‌کــوب کنــد و کاری کنــد کــه حتــی فکــر 
بــه  یــا چک‌کــردن گوشــی هــم  بــه ســاعت  نگاه‌کــردن 

ذهنــش نرســد. 
صدمیــن  شــاید  روز‌هــا  ایــن  کــه  تئاتــری  لانچــر۵، 
را ســپری می‌کنــد در جشــنواره‌ی  اجرایــش  شــب‌های 
دانشــجویی ســال ۹۷ با نویســندگی و کارگردانی مســعود 
صرامــی و پویــا ســعیدی بــه روی صحنــه رفــت و پــس از 
برگزیده‌شــدن در ایــن جشــنواره بــه اجــرای فجــر همــان 
ســال راه پیــدا کــرد و جایــزه‌ی بهتریــن بازیگــری مــرد 
را از آن خــود کــرد. قتــل ســه ســرباز در یــک مــاه کــه 
نظامــی  پادگانــی  بازرســی  افســر  دســت  در  پرونــده‌ای 
اســت و شــاهدانی کــه بــرای حــل معمــای قتــل ایــن ســه 
ســرباز پایشــان بــه اتــاق بازرســی بــاز می‌شــود، داســتان 
اجراهــای  عکس‌هــای  می‌دهــد.  تشــکیل  را   ۵ لانچــر 
متوجــه  کنیــد  مــرور  کــه  را  نمایــش  ایــن  گذشــته‌ی 
اعمــال  کار  روی  بــر  نیــز  ممیزی‌هایــی  شــد  خواهیــد 
شــده امــا بــا وجــود ایــن همــه، مخاطــب دغدغه‌منــدِ کار 

متوجــه فضــا و زمــان اصلــی کار می‌شــود. 
کــه  اســت  قصه‌گــو  و  چندلحنــی  نمایشــی  لانچــر 
بــه  و  نیســت  فرمالیتــه  برایــش  جامعــه  دغدغه‌هــای 
یعنــی  ایــن دغدغه‌هــا  روزهــای  ایــن  حلقــه‌ی گم‌شــده 
عمــق آن توجــه ویــژه‌ای دارد. شــعارزدگی و محتوازدگــی 
در ایــن نمایــش کمتریــن نقشــی نــدارد و همیــن باعــث 
ارتبــاط هرچــه بیشــتر مخاطــب بــا کار شــده اســت. از 
ویژگی‌هــای دیگــر کار می‌تــوان بــه تــک صحنــه‌ای بــودن 
جملــه‌ی  تــا  می‌شــود  باعــث  کــه  عاملــی  کــرد.  اشــاره 

حاکــم مطلــق دنیــای هنــر اســامی بــوده اســت.

سینما
در ســینما خصایــص چنــد نــوع از انــواع اصلــی هنــر 
جهــت  ایــن  از  و  داده  یکدیگــر  دســت  بــه  دســت 
نــوع هنــر  تاثیرگذارتریــن  و  را قوی‌‎تریــن  می‌تــوان آن 
ســینمایی،  محصــول  در  دانســت.  مــدرن  دوران  در 
صــدا و تصویــر، موســیقی و آواز، مونولــوگ و دیالــوگ، 
در  اســت.  شــده  ترکیــب  هــم  بــا  رقــص  و  شــعر 
زنــده‌ای  و  متحــرک  تصاویــر  می‌تــوان  آن  فریم‌هــای 
پشــت  را  نقاشــی  تابلوهــای  معروف‌تریــن  زیبایــی  بــه 
ــا ورود تکنولوژی‌هــای مــدرن  ســر یکدیگــر قــرار داد. ب
ســینما  عرصــه‌ی‌  بــه  کامپیوتــری  گرافیــک  ماننــد 
فضــا بــرای واقعیــت بخشــیدن بــه تخیــل هنرمنــد تــا 
بیشــترین حــد ممکــن‌ بــاز شــده و خلــق هــر آمیــزه‌ی 
قابــل تصــوری از فضاســازی و کادربنــدی، نورپــردازی 
بــه  ویــژه  جلوه‌هــای  و  صوتــی  افکت‌هــای  ســایه،  و 
بــا در دســت داشــتن  ســهولت ممکــن شــده اســت. 
چنیــن امکانــات فوق‌العــاده و بی‌ســابقه‌ای در دســتان 
ابزارهــای  پرکاربردتریــن  از  همچنیــن  ســینما  خــود، 
بــرای  وســیله  بهتریــن  و  اقتصــاد  و  سیاســت  دنیــای 
ســبک  تبلیــغ  و  جریان‌ســازی  ایدئولــوژی،  توســعه‌ی 
زندگــی یــا فرهنگــی خــاص اســت و از ایــن نظــر شــاید 
قــدرت تاثیرگــذاری هیــچ یــک از انــواع دیگــر هنــر در 

بــه آن نباشــد. جهــان امــروز نزدیــک 

میزانسن
از آخر دنیا تا لانچر ۵

 محمد رضایی | ۹۴
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بــه کالبــد کمالــی و ورود بــه هــر کالبــدی غیــر از خــودت. 
اینکــه ایــن حــس را بتوانــی در خــود بوجــود بیــاوری نیــاز 
بــه از خودگذشــتگی و تمریــن زیــادی دارد. کــه ایــن بــاور 
را در خــود بوجــود آوری کــه تــو ســربازی متهــم بــه تجــاوز 
هســتی و تمــام کتک‌هــای به‌حــق و ناحقــی کــه میخــوری 
از آن توســت و ایــن اولیــن بــاری اســت کــه ایــن کتک‌هــا 

را میخــوری.
امــا زیادنــد ســربازانی کــه بــالای برجک‌هــا، لانچر‌هــا، در 
دفتــر بازپرســی یــا هرجــای پــادگان، در حســرت ۲ ســال 
عمــر رفتــه‌ی خــود، در حســرت نبــودن کنــار کســی کــه 
بــودن کنــارش برایشــان معنــی زندگیســت، در حســرت 
نداشــتن حــال خــوب کنــار رفیقشــان، ثانیــه‌ برایشــان 
ســاعت میگــذرد و دقیقــه برایشــان ســال. کــم نیســتند 
از  کمالــی  تجربــه‌ی  چــون  تجربه‌هایــی  کــه  کســانی 
دوران سربازیشــان دارنــد و کــم نیســتند ســربازانی کــه 

بغضشــان بــا ایــن نمایــش شکســته اســت.
شاید آخر دنیا همین پادگان‌هاست.

ســروان شــایگان در قســمتی از نمایــش کــه می‌گویــد 
ــاز میشــه« نمــود بهتــری  ــاق بازرســی ب ــه ات ــای همــه ب »پ
بــرای مخاطــب پیــدا کنــد و تمــام داســتان و روایت‌هــا 
در همیــن اتــاق بازگــو شــود. روایت‌هایــی کــه هــر یــک 
بــا لهجه‌هــای مختلــف بیــان می‌شــود. اســتفاده از ایــن 
لهجه‌هــای مختلــف نــه تنهــا نقطــه‌ی اوج طنــز کار اســت 
بلکــه حالــت اســتعاری نمایــش را کــه بیانگــر یــک جامعــه 

اســت را بــه زیبایــی بــه تصویــر می‌کشــد. 
درام کار در یــک محیــط نظامــی اتفــاق می‌افتــد. همیــن 
عامــل باعــث نمایــش نظــم نمادینــی می‌شــود کــه خــود 
در ایجــاد فضــای طنــز کار موثــر اســت. نظمــی کــه حاصل 
قرارداد‌هــای رفتــاری و کلامــی ویــژه‌ای در پــادگان اســت 
کــه در  و گروه‌هــای قدرتــی  به‌نحــوی سلســله‌مراتب  و 
آن وجــود دارنــد، تشــکیل‌دهنده‌ی آن هســتند. داســتان 
کار به‌گونــه‌ای طراحــی شــده کــه تماشــاگر در لابیرنتــی از 
دروغ و حقیقــت گــم می‌شــود. افســری کــه در ابتــدای 
نمایــش خــود را چنــان پیگیــر کار نشــان می‌دهــد کــه 
مخاطــب گمــان می‌کنــد قهرمــان داســتان را پیــدا کــرده 
گره‌هــای  اجــرا،  از  دقایقــی  ســپری شــدن  از  پــس  امــا 
کــوری در ذهنــش ایجــاد می‌شــود کــه جلــو رفتــن هرچــه 
بیشــتر نمایــش نــه تنهــا کمکــی بــه بــاز شــدن ایــن گره‌هــا 
ــا  ــد ت ــر می‌کن ــر و کورت ــد بلکــه ایــن گره‌هــا را کورت نمی‌کن
جایــی کــه در آخــر نمایــش بــرای رهایــی از ایــن ســردرگمی 
تنهــا دیالوگــی بــه خــورد او می‌دهــد کــه »اگــه مــن جــای 
کمالــی بــودم چــه‌کار میکــردم؟« رهایــی‌ای کــه بیشــتر بــه 

ــد‌. ــدی می‌مان ســردرگمی اب
اســتعاره‌ای کــه ایــن پــادگان را بــه جامعــه بــدل می‌کنــد، 
نمایــان اســت.  بــه خوبــی  در تک‌تــک صحنه‌هــای آن 
همیــن عــدم توانایــی کشــف حقیقــت و دروغ، همیــن 
خفقانــی کــه حتــی کســی جرئــت گفتــن کلمــه‌ای بیشــتر 
نمایــش  نــدارد، همیــن  کــه همــه می‌گوینــد  از چیــزی 
ســمپاتیک و هواخــواه یــک شــخصیت مافــوق بقیــه‌ی 
در  او  واقعــی  چهــره‌ی  پدیــداری  و  ظاهــر  در  نقش‌هــا 

لابــه‌لای خشــم و حرصــش و هــزاران همیــن دیگــر.
امــا شــاید نکتــه‌ای کــه بــرای خیلــی از مخاطبــان ایــن 
نمایــش  عجیــب  خشــم  باشــد،  حیرت‌انگیــز  نمایــش 
پــس از کمــدی بی‌نظیــر کار اســت. جایــی کــه چندلحنــی 
بــودن نمایــش خــودش را نشــان می‌دهــد امــا بــه حــدی 
مــرز ایــن تغییــر بــزرگ و خشــونت غیرقابــل تحمــل اســت 
کــه بــه مــذاق بعضــی تماشــاگران خــوش نمی‌آیــد. هــر 
آدمــی ایــن توانایــی را دارد کــه در کالبــد هــزاران نفــر دیگر 
غیــر از خــودش قــرار گیــرد. بازیگــری یعنــی همیــن خــارج 
شــدن از کالبــد خــودت و ورود بــه کالبــد عبــدی، ورود 

بخش دوم | از زبان ما
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پویش ۴۴

از دریچه‌ی علم
از زبان‌های برنامه‌نویسی تا یادگیری خصمانه: 

نگاهی کوتاه به تحولات مسائل کامپیوتری
سینا بهارلویی | 91

تلاش برای ساختن نظامی دقیق و بدون خطا، محدود 
به دکارت نماند و عقل‌گرایان دیگری نیز پیدا شدند که 

نگرش دکارتی را گسترش دهند. در صدر آن‌ها لایب 
نیتز در تصور زبانی بود که خطاها و ایهامات زبان طبیعی 
را نداشته باشد و بر اساس آن بتوان گزاره‌های صحیح را 

یکی پس از دیگری استنتاج کرد.

کامپیوترهــا،  بــا  عمــر  آخــر  تــا  مــا  اغلــب  احتمــالاً 
عامل‌هــای  و  الگوریتم‌هــا  برنامه‌نویســی،  زبان‌هــای 
هوشــمند ســر‌وکار داشــته باشــیم و تصــور جهانــی بــدون 
کامپیوترهــا برای‌مــان ناممکــن باشــد. بســیاری از مــا از 
خــود پرســیده‌ایم کــه ســیر تحــولات ایده‌هــای بنیادیــن 
در ایــن رشــته چگونــه بــوده اســت و داســتان کامپیوترهــا 
از کجا شــروع شــده اســت. در این نوشــتار ســعی بر این 
اســت کــه تعــدادی از بنیادی‌تریــن ایده‌هایــی کــه بــه 
نظــر نویســنده‌ی ایــن متــن در شــکل‌گیری و پیشــرفت 
قــرار  بررســی  مــورد  داشــته‌اند  نقــش  کامپیوتــر  علــوم 
بگیرنــد. از تلاش‌هــای عقل‌گرایــان قــرن هفدهمــی بــرای 
ســاختن زبانــی دقیــق و عــاری از خطاهــای زبــان طبیعــی 
از  امــروزه بســیاری  کــه  تــا عوامــل هوشــمندی  گرفتــه 
توانایی‌هــای انســانی را بــه همــان خوبــی یــا بهتــر اجــرا 

می‌کننــد. 

ریاضــی‌دان  و  فیلســوف  رنــه دکارت،  تمایــز:  و  وضــوح 
قــرن هفدهــم، ایــده‌ی بنیادینــی را مطــرح کــرد کــه بــر 
طبــق آن معیــار و مــاک تشــخیص گزاره‌هــای درســت 
هــر  از  کــه  ایــن  آن‌هاســت.  تمایــز  و  غلــط، وضــوح  از 
گــزاره‌ای یــا تصویــری روشــن و متمایــز در دســت داشــته 
باشــیم کــه تشــکیک در آن‌هــا برایمــان غیرقابل‌تصــور 
آن  بتــوان  اســتنتاج‌ها  از  سلســله‌ای  طــی  یــا  باشــد 
را بــه گزاره‌هــای پایــه‌ ای کــه درســتی آن‌هــا را پیشــتر 
پذیرفته‌ایــم فروکاســت. بــا ایــن نــگاه بیشــتر اندیشــه‌ی 
بشــری تــا آن زمــان، مجموعــه‌ای از حدس‌هــا، گمان‌هــا 
از گزاره‌هــای آن  تنهــا ســاحتی کــه  بــوده و  و خیــالات 
اطمینــان خاطــر داشــته‌ایم همانــا ریاضیــات بــوده اســت 
و بــس. هرچنــد بســیاری از گزاره‌هــای ریاضــی پذیرفتــه 
شــده تــا آن زمــان هــم بســیار ســاده و ابتدایــی بوده‌انــد و 
احتمــالا از ســاده‌ترین گزاره‌هــای کتاب‌هــای دبیرســتانی 

نمی‌رفته‌انــد.  فراتــر  امــروزی 

بــرای ســاختن نظامــی دقیــق و  تــاش  ایــده‌آل:  زبــان 
نمانــد و عقل‌گرایــان  بــه دکارت  بــدون خطــا، محــدود 
دیگــری نیــز پیــدا شــدند کــه نگــرش دکارتــی را گســترش 
دهنــد. در صــدر آن‌هــا لایــب نیتــز در تصــور زبانــی بــود 
کــه خطاهــا و ایهامــات زبــان طبیعــی را نداشــته باشــد و 
بــر اســاس آن بتــوان گزاره‌هــای صحیــح را یکــی پــس از 
دیگــری اســتنتاج کــرد. او بســیار پیــش از دیگــران بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه بســیاری از خطاهــا و کژفهمی‌هــای 
بشــری ناشــی از اســتفاده‌ی نادقیق و دلبخواهی از زبان 
طبیعــی اســت و همیــن زبــان طبیعــی اســت کــه هرگونــه 
ــی و مســتحکم را  ــه نظامــی یقین ــرای رســیدن ب تــاش ب
محکــوم بــه شکســت می‌کنــد. شــاید بتــوان لایــب نیتــز 
را اولیــن کســی دانســت کــه در اندیشــه‌ی ماشــینی بــود 
کــه بتــوان بــا زبانــی خــاص کــه از زبــان طبیعــی دور و 
برنامه‌ریــزی  را  آن  اســت،  نزدیک‌تــر  ریاضــی  زبــان  بــه 
کــرد تــا مجموعــه‌ای از محاســبات را انجــام دهــد. چنیــن 
ایــده‌ای در قــرن بیســتم بســیار دقیق‌تــر گشــت و بــه 
تدریــج تئــوری مســتقلی بــرای خــود یافــت کــه اغلــب مــا 
دانشــجویان کامپیوتــر تحــت عنــوان نظریــه‌ی زبان‌هــای 

ــا آن آشــنا هســتیم.   ــا ب فرمــال و اتومات

تقریــب زدن: چنیــن ماشــین فرضــی‌ای بایــد بــه طــور 
بــا  باشــد.  را داشــته  اعــداد  نمایــش  توانایــی  حداقلــی 
اســتفاده از مجموعــه‌ای از صفرهــا و یک‌هــا مــی تــوان 
هــر عــدد طبیعــی یــا حقیقــی را نمایــش داد. هرچنــد 
چنیــن  بــرای  نظــر  مــورد  ارقــام  تعــداد  اســت  ممکــن 
کاری نامتناهــی باشــد، همانطــور کــه ماشــین تورینــگ 
ــا طــول بی‌نهایــت اســت امــا  ــوار ب چنیــن اســت و یــک ن
در جهــان واقعــی، بــر خــاف جهــان ذهنی‌مــان، تنهــا راه 
دسترســی بــه اعــداد حقیقــی تقریب‌هــای بــه انــدازه‌ی 
کافــی نزدیــک بــه آن‌هــا اســت. از ایــن رو کامپیوترهــا 
ــا خــود  ــن را ب ــن ایده‌هــای دانــش نوی یکــی از بنیادی‌تری
بــه همــراه آوردنــد کــه تــا پیــش از آن کمتــر بــه آن توجــه 
می‌شــد: »حــل مســائل بــه طــور تقریبــی و نــه دقیــق«. 
بــرای ســال‌ها اســتفاده از روش‌هــای تقریبــی بــه جــای 
بــه خصــوص دون شــأن  و  دقیــق، دون شــأن دانــش 
ریاضــی محســوب می‌شــد. هرچنــد کامپیوترهــا بــه طــور 
ضــروری تنهــا توانایــی تقریــب‌زدن بــه جــای حــل مســائل 
بــه صــورت کامــا دقیــق را داشــتند و البتــه گذشــت زمــان 
نشــان داد کــه ایــن موضــوع نــه تنهــا نقطــه‌ی ضعــف 
محســوب نمی‌شــود بلکــه بســیاری از مســائل کــه حــل 
دقیــق آن‌هــا غیر‌ممکــن بــه نظــر می‌رســید حــالا دارای 
ــی هســتند کــه نیازهــای  جواب‌هــای تقریبــی و قابل‌قبول
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در حــوزه‌ی یادگیــری ماشــین ارائــه شــده اســت کــه در 
قالــب Empirical Risk Minimization نمی‌گنجنــد. 
بــر خــاف ERM کــه ســعی در کمینه‌کــردن میانگیــن 
خطــا بــرای داده‌هــای مشاهده‌شــده از یــک توزیــع آمــاری 
دارد، در بســیاری از مســائل مثال‌هایــی کــه عامــل بایــد 
هوشــمندانه‌ای  صــورت  بــه  کنــد  پیش‌بینــی  را  آن‌هــا 
طراحــی شــده‌اند کــه عامــل هوشــمند خطــای بیشــتری 
 ،ERM را مرتکــب شــود. در واقــع بــر خــاف چارچــوب
بــه  کــه  تصادفــی  صــورت  بــه  نــه  تســت  نمونه‌هــای 
نحــوه‌ی  چنیــن  شــده‌اند.  انتخــاب  خصمانــه  صــورت 
یادگیــری باعــث می‌شــود کــه عامــل هوشــمند بتوانــد 
نمونه‌هــای  بدتریــن  بــرای  حتــی  قابل‌قبولــی  کارآیــی 
ممکــن داشــته باشــد. نمونــه‌ای از چنیــن نــوع یادگیــری 
هســتند  Generative Adversarial Networkهــا 
ــا یکدیگــر  ــه رقابــت ب کــه معمــولا دو شــبکه‌ی عصبــی ب
تولیــد  Generator ســعی در  پردازنــد. شــبکه‌ی  مــی 
بــه نمونه‌هــای واقعــی نزدیک‌تــر  نمونه‌هایــی دارد کــه 
تمایــز  در  ســعی   Discriminator شــبکه‌ی  و  باشــند 
میــان مثال‌هــای واقعــی و مثال‌هایــی دارد کــه توســط 
 Generator طراحــی شــده‌اند. در واقــع Generator
خطــای  کــه  کنــد  تولیــد  مثال‌هایــی  می‌کنــد  ســعی 
Discriminator را بــالا ببــرد و بیشــینه کنــد. در عــوض 
Discriminator ســعی در کاهــش خطــای خــود دارد. 
توجــه کنیــد کــه در چارچــوب ERM تنهــا یــک شــبکه 
نمونه‌هــای  بــرای  خطــا  کاهــش  در  ســعی  کــه  داریــم 
ــن چارچوب‌هــا  ــن کــه کــدام یــک از ای تصادفــی دارد. ای
بهتــر هســتند بســتگی بــه نــوع مســئله دارد. معمــولاً 
ــد  چارچــوب ERM خطــای میانگیــن کمتــری دارد هرچن
در مقابــل نمونه‌هــای خصمانــه بســیار ضعیــف عمــل 
 Adversarial Learning چارچــوب  در  امــا  می‌کنــد 
بدتریــن  روی  بــر  خطــا  امــا  بیشــتر  میانگیــن  خطــای 

مثال‌هــا بســیار بهتــر از مــدل ERM اســت. 

تکنولوژیــک انســان را برطــرف می‌کننــد. مثال‌هــای بــارز 
 NP-hard چنیــن مســائلی در دنیــای کامپیوتــر مســائل
هســتند کــه هــر چنــد تــا بــه حــال هیــچ الگوریتمــی کــه در 
زمــان چنــد جملــه‌ای قابلیــت حــل دقیــق آن‌هــا را داشــته 
باشــد یافــت نشــده اســت امــا بســیاری از ایــن مســائل 
بــه خوبــی قابــل تقریــب‌زدن و در عمــل و در بســیاری 
حل‌پذیــر  چشم‌پوشــی  قابــل  خطایــی  بــا  کاربردهــا  از 

هســتند.

ســاده‌ترین  تولــد  ابتــدای  همــان  از  آمــاری:  یادگیــری 
نظیــر  نظریه‌پردازانــی  بیســتم  قــرن  در  کامپیوترهــا 
مهــم  ســوال  ایــن  صورت‌بنــدی  دنبــال  بــه  تورینــگ 
اســت  بــه چــه معنــا  کــه اساســا هوشــمندی  بوده‌انــد 
بهترشــدن  و  یادگیــری  توانایــی  هــم  کامپیوترهــا  آیــا  و 
تدریجــی در حــل مســائل را دارنــد یــا خیــر. احتمــالاً بــا 
درس‌هایــی  در  زمینــه  ایــن  در  ایده‌هــا  ابتدایی‌تریــن 
روش‌هایــی  شــده‌اید.  آشــنا  هوش‌مصنوعــی  نظیــر 
اکتشــاف  الگوریتم‌هــای  و  ریاضــی  منطــق  بــر  مبتنــی 
از  بزرگــی  دســته‌ی  روش‌هایــی  چنیــن  جســتجو.  و 
مســائل را مــورد بررســی قــرار دادنــد و جواب‌هــای قابــل 
اعتنایــی یافتنــد. هرچنــد هرگــز بــه توانایی‌هــای مــورد 
نظــری کــه از آن‌هــا انتظــار می‌رفــت نرســیدند. تحــول 
عظیمــی کــه هوش‌مصنوعــی را تحت‌تأثیــر قــرار داد و 
همچنــان هــم نگــرش مســلط بــه یادگیــری ماشــین‌ها 
و هــوش مصنوعــی اســت روش‌هــای یادگیــری آمــاری 
اســت. در چنیــن دیدگاهــی هــدف، یادگیــری پارامترهــای 
یــک توزیــع آمــاری بــر اســاس مجموعــه‌ای محــدود از 
کلــی  هــدف  واقــع  در  اســت.  توزیــع  آن  نمونه‌هــای 
خطــای  کمینه‌کــردن  فضایــی،  چنیــن  در  یادگیــری 
پیش‌بینــی بــرای نمونه‌هــای یــک توزیــع آمــاری اســت 
بــه  هرچنــد   .)Population Risk Minimization(
ــع،  ــه تمــام داده‌هــای یــک توزی دلیــل عــدم دسترســی ب
ــاد  ــر اســاس مجموعــه‌ای محــدود از نمونه‌هــا ی ــی ب مدل
 .)Empirical Risk Minimization( گرفتــه می‌شــود
بیشــتر مســائل تئوریــک یادگیــری آمــاری نیــز بــه ایــن 
می‌پــردازد کــه چگونــه بــا حــل مســئله بــرای مجموعــه‌ای 
محــدود از داده‌هــا می‌تــوان بــه جوابــی قابل‌قبــول و کارا 
رســید؛  توزیــع  آن  از  مشاهده‌نشــده  داده‌هــای  بــرای 
ــر اســاس مجموعــه‌ی  ــوان ب ــه می‌ت ــال چگون ــه طــور مث ب
بــه  را  از تصاویــر گربه‌هــا و ســگ‌ها مدلــی  محــدودی 
در  را  ســگ  از  گربــه  تمییــز  توانایــی  کــه  آورد  دســت 

باشــد.   داشــته  دیده‌نشــده  تصاویــر 
یادگیــری خصمانــه: در ســال‌های اخیــر مســائل جدیــدی 

بخش دوم | از زبان ما
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بخش سوم
از زبان شما

آخرین امید
پارسا انعامی | ۹۵

همیشــه همــه چیــز بــه ســرعت از جلــوی چشــمان‌ش 
می‌گذشــتند. از ایــن خیابــان می‌رفــت بــه آن خیابــان، 
فکــر  می‌توانســت  اگــر  کوچــه.  آن  بــه  کوچــه  ایــن  از 
در شــهر، خیابانــی  کــه  نمی‌رســید  بــه خاطــرش  کنــد، 
باشــد کــه خــاک‌ش را نبوســیده باشــد. می‌دانســت کــه 
زهــوارش دررفتــه و بیــش از تکــه‌ای احتمــالاً آلومینیــوم 
ارزشــی نــدارد، امــا دل‌ش خــوش بــود بــه آن خورجیــن 
پشــت‌ش کــه همیشــه پــر از گل بــود. گل‌هــا آخریــن 
امیــد بودنــد، آخریــن امیــد صاحــب‌ش. لفــظ »آخریــن 
امیــد«، عجیــب پــر از حس‌هــای متناقــض بــود، حتــی 
بــرای او. لفــظ »آخریــن« همیشــه رنــگ و بــوی هــر چیــزی 
را عــوض می‌کــرد، حتــی امیــد را. می‌دیــد هــوای شــهر 
و حــال صاحــب‌ش را؛ دختــرک بی‌نــوا نفس‌نفس‌زنــان 
بــه هــر کــس کــه در  تــا  بــود  بــرده  بــه همــه جــا  او را 
را  تــوی خورجیــن‌ش  از گل‌هــای  یکــی  شــهر می‌بینــد، 
بدهــد. رکاب‌زدن‌هــای همیشــه سراســیمه‌ی دختــرک بــا 
ــه  ــی را ب ــرزان‌ش کــه گل پاهــای نحیــف‌ش، دســت‌های ل
کســی مــی‌داد، صــدای‌ش کــه از پشــت ماســک اغلــب 
درنمی‌آمــد مگــر بــرای ســرفه و نیــز چشــمان قرمــز از 
ــرای‌ش هــر  ــود کــه ب ــارش، هفته‌هــا ب اشــک و گــرد و غب
روز مــرور می‌شــدند. دختــرک هــر روز گل‌هــای‌ش را بــه 
مــردم مــی‌داد تــا یادشــان نــرود گل را، نفــس کشــیدن را. 
می‌خواســت یــک تنــه بایســتد جلــوی همــه چیــز، جلــوی 
آلودگــی‌ای کــه حــالا همــه چیــز شــده بــود. دختــرک انــگار 
نداشــته‌اش  نفــسِ  را.  زندگــی  نــرود  یادشــان  کــه  بــود 
تیــره‌ی  تــوده‌ی  بیــن  از  و  رکاب‌هــا  در  می‌انداخــت  را 
دوده‌هــا، راهــی بــه روشــنایی آرزوهــای‌ش پیــدا می‌کــرد و 

رکاب مــی‌زد. و رکاب مــی‌زد...
او را تکیــه داده بودنــد بــه تیــر چــراغ برقــی کــه کم‌نــور 

دیگر کسی رکاب نمی‌زد. کسی سعی نمی‌کرد رخنه کند در دل 
این غبار. او اما هنوز دل‌ش می‌خواست که کسی رکاب می‌زد. 

کسی رکاب می‌زد در خیابان‌های پر از برگ نیم‌سبز و زرد، که 
خش‌خش شاید آخرین برگ‌ها را حس می‌کرد و می‌شنید.

شــده بــود. می‌دیــد کــه هــر شــب کم‌نور‌تــر هــم می‌شــد. 
ــه فقــط ایــن یکــی، کــه همــه‌ی چراغ‌هــای شــهر دیگــر  ن
کــه  چراغ‌هایــی  آن  همــه‌ی  مــی‌زد؛  سوســو  نورشــان 
مدت‌هــا بــود جــای نــور مــاه را در آســمان گرفتــه بودنــد. 
غبــار بــا بخــل نمی‌گذاشــت نــوری از خــودش رد شــود 
نمــی‌زد. کســی  رکاب  دیگــر کســی  برســد.  بقیــه  بــه  و 
ســعی نمی‌کــرد رخنــه کنــد در دل ایــن غبــار. او امــا هنــوز 
دل‌ش می‌خواســت کــه کســی رکاب مــی‌زد. کســی رکاب 
مــی‌زد در خیابان‌هــای پــر از بــرگ نیم‌ســبز و زرد، کــه 
و  می‌کــرد  حــس  را  برگ‌هــا  آخریــن  شــاید  خش‌خــش 
می‌شــنید. کســی رکاب مــی‌زد و یکــی را پیــدا می‌کــرد 
ــوز  ــی را کــه هن کــه گل نداشــته باشــد و یکــی از ســه گل
ــه او بدهــد، ســه گلــی کــه  ــود ب ــده ب در خورجیــن‌ش مان
احتمــالاً دیگــر الان پژمــرده شــده بودنــد. از آن روزی کــه 
کنــار پیــاده‌روی دو خیابــان بالاتــر ســرفه‌های دختــرک 
دیگــر بــرای همیشــه قطــع شــده بــود، صاحبــی نداشــت. 
گذاشــته بودنــدش کنــاری تــا خــاک بخــورد در تنهایــی و 
خــاک ببینــد در هــوا و گلــی نبینــد در دســت مــردم. دیگــر 
کســی ماســک‌ش را برنمی‌داشــت تــا گلــی را بــو بکشــد. 
دل‌خوشــی‌اش رفتــه بــود و دیگــر خــودش بــود و بــدن 
زهواردررفتــه‌اش کــه حــالا بیش‌تــر از پیــش بــه چشــم‌ش 
می‌آمــد. نوشــته‌ای کــه قبل‌تــر دختــرک روی او نوشــته 
بــود کم‌کــم داشــت از روی بدنــه‌ی زنــگ‌زده‌اش محــو 
وقتــی می‌نوشــت، هم‌زمــان  کــه  بــود  یــادش  می‌شــد. 
ــد شــعر ســپهری را: »و نترســیم از مــرگ، مــرگ  می‌خوان
پایــان کبوتــر نیســت«. و نبــود واقعــاً. دختــرک هنــوز بــود، 

در همــه‌ی گلدان‌هــای شــهر.
تــکان‌ش دادنــد، گــرد و خــاک‌ش را داشــتند می‌پراندنــد. 
کــه  بــود  آن  از  خســته‌تر  انــگار.  بــود  پــر  خورجیــن‌ش 
ببینــد چــه در آن اســت، ولــی می‌گرفــت حــس‌ش را. 
یکــی می‌خواســت رکاب بزنــد. یکــی می‌خواســت ببــرد 
می‌کــرد  حــس  کنــد.  متــر  چرخ‌هــای‌ش  زیــر  را  شــهر 
تیرهــای چــراغ بــرق پرنورتــر شــده بودنــد. یکــی خواســته 

بــود بایســتد جلــوی ســیاهی. دختــرک هنــوز بــود. 
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در ستایش عشق
یاسمن میرمحمد | 9۴

»عقده‌ی ادیپ« و »عقده‌ی الکترا« که فروید آن‌ها را 
در نظریات خود مطرح کرده است ارتباط نزدیکی با 

شکل گیری حس عشق در ما دارند. عشق ما به والد 
هم‌جنس یا جنس مخالف‌مان باعث باروری و شکوفایی 

همان حس در آینده‌ای نه چندان دور، توسط قدرت 
بلوغ می شود.

مســلم اســت آنچــه کــه مــا در ارتبــاط بــا یکدیگــر بــه آن 
دســت مــی یابیــم نوعــی روان درمانــی اســت. در واقــع 
مــا بــه عنــوان تــک تــک افــراد ایــن جامعــه دچــار نوعــی 
دیــدگاه غــرق در پیــش فرض‌هــای مختلــف هســتیم کــه 

برخاســته از روان رنجــوری هایمــان اســت.
در ایــن بحبوحــه اگــر نگاهــی عمیــق تــر بــه زندگــی داشــته 
باشــیم متوجــه می‌شــویم کــه هــر یــک از مــا در پــی یــک 
ایــن روان  بــرای تخلیــه و تعامــل  نامتناهــی  چشــمه‌ی 
رنجوری‌هــا هســتیم. نظریاتــی در روان‌شناســی وجــود 
دارد کــه بیــان می‌کنــد هــر یــک از مــا حاصــل الگوگیــری 
از رفتــار، گفتــار و تعامــل بــا والدیــن خــود هســتیم. قــوی 
تریــن حس‌هــا و الگوهــای روابــط مــا در دوران کودکــی 
از  انتظارات‌مــان  و  مــا  ناکامی‌هــای  می‌گیرنــد.  شــکل 
افــرادی کــه پــا بــه زندگــی مــا می‌گذارنــد نیــز تحت‌تأثیــر 
کم‌توجــه،  والدینــی  مــا  اگــر  تربیت‌هاســت.  همیــن 
غریــزی  الگــوی  باشــیم،  داشــته  بدخلــق  یــا  کم‌مهــر، 
تــاش  اســت  نهفتــه  مــا  ناخــودآگاه  در  کــه  مهــرورزی 
می‌کنــد الگــوی قانع‌کننــده‌ای بــرای ایــن پدیــده در ذهــن 
مــا بســازد. ایــن گونــه اســت کــه مــا در بزرگســالی دائــم به 
دنبــال کشــف همیــن الگــو و برچســب زدن آن بــه عنــوان 
»عشــق و محبــت« خواهیــم بــود. »عقــده‌ی ادیــپ« و 
»عقــده‌ی الکتــرا« کــه فرویــد آن‌هــا را در نظریــات خــود 
بــا شــکل گیــری  ارتبــاط نزدیکــی  مطــرح کــرده اســت 
حــس عشــق در مــا دارنــد. عشــق مــا بــه والــد هم‌جنــس 
شــکوفایی  و  بــاروری  باعــث  مخالف‌مــان  جنــس  یــا 
همــان حــس در آینــده‌ای نــه چنــدان دور، توســط قــدرت 
بلــوغ مــی شــود. در شــکل‌های پیشــرفته‌تر، تأثیــر ایــن 
بــه  تعبیــر  درون‌مــان،  بالــغ  ارتباطــات  روی  تعامــات 
»ترومــا« می‌شــود. خاطــره‌ای بــد و ناخوشــایند از گذشــته 
ناخــودآگاه  و  خــودآگاه  بیــن  بــه جنــگ  کــه هم‌اکنــون 
ــوغ و  ــل می‌شــود و رفتارهــای او در دوران بل آدمــی تبدی

پــس از آن را تحــت الشــعاع قــرار می‌دهــد.
نکاتــی کــه بیــان کــردم فقــط بخــش خیلــی کوچکــی از 

آلــن  اتفــاق می‌افتــد.  در عشــق  کــه  اســت  آن چیــزی 
دوباتــن عقیــده دارد طلــب عشــق، بــه نوعــی جســت و 
ناکامی‌هایــی کــه  ناکامی‌هــای آشــنای ماســت.  جــوی  
قبــل تجربــه کرده‌ایــم و امیدواریــم کــه دیگــران آن‌هــا 
را بپذیرنــد و مــا را همچــون کودکــی سرگشــته مــا را آرام 

کننــد و حــس امنیــت را در مــا زنــده ســازند.
 ایــن روزهــا فکــرم  بــه مفهــوم  ابــژه‌ی عشــق در دنیــای 
همچــو  کــه  ابــژه‌ای  می‌شــود.  مشــغول  زیــاد  مــدرن 
کتاب‌هــا،  مختلــف،  هــای  رســانه  توســط  کالا،  یــک 
زندگــی  و  می‌شــود  تبلیــغ  ســینما  و  موســیقی  و  هنــر 
یــا  حضــور  بــه  توجــه  بــا  انســان  یــک  عنــوان  بــه  مــا 
ارزش‌گــذاری  زندگی‌مــان  در  آن  ردپــای  حضــور  عــدم 
می‌گــردد. ادبیــات و فرهنــگ  شــرق و غــرب بــر دوش 
رمانتیســم حرکــت کــرده اســت کــه ایــن جریــان رســانه‌ای 
آســیب‌های زیــادی بــه تفســیر مــا از مفهــوم »ســعادت« 
وارد کــرده اســت و همچــون والــدی جدیــد، بــه تربیــت و 
جامعه‌پذیــر کــردن مــا پرداختــه اســت. ایجــاد توقعــات و 
انتظــارات تــازه‌، تعاریــف جدیــد و بــه تبــع همــه‌ی این‌هــا، 
رنج‌هــا و ناکامی‌هــای تــازه‌ای گریبــان مــا را گرفتــه اســت.

در  را  آن  کــه  دارد  معروفــی  ســخنرانی  دوباتــن  آلــن 
یوتیــوب هــم بــه راحتــی می‌توانیــد پیــدا کنیــد. بــا عنــوان 
on love. در ایــن ویدیــو او بــه بیــان تمامــی ویژگی‌هــای 
ورژن رســانه‌ای عشــق می‌پــردازد و آن هــا را بــا عشــق و 
محبــت اصیــل و کلاســیک کــه از دیربــاز مطــرح بــوده 
اســت مقایســه می‌کنــد. آن‌چــه مــن در ایــن نوشــته‌ی 
کوتــاه ســعی کــردم بــه آن بپــردازم، نوعــی آمادگــی ذهنــی 
و دغدغه‌آفرینــی بــرای دنبــال کــردن ایــن حــوزه‌ی فکــری 
آن  دربــاره‌ی  اســت  ســال  چندیــن  کــه  حــوزه‌ای  بــود. 
مطالعــه می‌کنــم و بــه مــن کمــک کــرده اســت کــه بتوانــم 
بــا کیفیــت بیشــتری احساســات و روابطــم را کنتــرل کنــم 
و مفهــوم »خوشــبختی« را در درون خــودم بازآفرینــی و 

نهادینــه کنــم.
مــن حــس می‌کنــم در ایــن روزهــای پر‌التهــاب، چنیــن 
حــوزه‌ی فکــری میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا دنیــای 
زیباتــری در کنــار هــم بســازیم. چــرا کــه وقتــی ما خودمان 
ــط و عواطف‌مــان  ــرای کیفیــت رواب ــم و ب را دوســت داری
ارزش قائــل هســتیم، آن زمــان مــا قــادر خواهیــم بــود در 
ســطوح پبشــرفته‌تری بــه جامعــه‌ی خــود خدمــت کنیــم.

بخش سوم | از زبان شما
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سوگلی ناصرالدین‌شاه نباشیم!
احمد فروغی | ۹۸

زندگی‌مان مجموعه‌ای از این قضاوت‌شدن‌ها و 
قضاوت‌کردن‌ها است که گریزی از آن‌ها نیست. اگر 

انسان شریفی باشیم بیشتر درگیر نقد خود هستیم و 
فرصتی برای قضاوت دیگران نداریم؛ البته این دلیلی 

برای اجتناب دیگران از قضاوت ما نیست!

در طــول زندگی‌مــان بارهــا و بارهــا دیگــران را قضــاوت 
اخــاق،  تــا  گرفتــه  حرف‌زدن‌شــان  مــدل  از  می‌کنیــم؛ 
اســت  ممکــن  حتــی   . و…  چهــره  پوشــش،  رفتــار، 
زندگی‌مــان  شــویم.  قضاوت‌هــا  ایــن  قربانــی  خودمــان 
مجموعــه‌ای از ایــن قضاوت‌شــدن‌ها و قضاوت‌کردن‌هــا 
اســت کــه گریــزی از آن‌هــا نیســت. اگــر انســان شــریفی 
فرصتــی  و  هســتیم  خــود  نقــد  درگیــر  بیشــتر  باشــیم 
بــرای قضــاوت دیگــران نداریــم؛ البتــه ایــن دلیلــی بــرای 
اجتنــاب دیگــران از قضــاوت مــا نیســت! ایــن قضاوت‌هــا 
اســت.  تأثیرگــذار  انســان‌ها  روی همــه‌ی  بیــش  و  کــم 
حتــی بــرای بعضــی ســبب رشــد و شــکوفایی شــخصیت 
اســت، هــر چنــد در اغلــب مواقــع ســبب ســرخوردگی و 

می‌گــردد. شــخص  افســردگی 
پیــش  از  بیــش  موضــوع  ایــن  مــا  امــروز  در جامعــه‌ی 
ــه طــوری کــه شــاهدیم اغلــب افــراد از  ــده می‌شــود ب دی
ویژگی‌هــا‌ی شــخصیتی و یــا حتــی ظاهــر و بــدن خــود 
رضایــت ندارنــد؛ مثــاً فــردی می‌گویــد »خیلیــا می‌گــن 
دمــاغ مــن بــزرگ و بی‌ریختــه« یــا مثــاً شــخص دیگــری 
می‌گوید »از ظاهرم خوشــم نمیاد. اون‌ روز دوســتم بهم 
ــا »بهــم می‌گــن وقتــی می‌خنــدی  گفــت خیلــی چاقــی« ی
شــبیه شــامپانزه‌ها می‌شــی، دیگــه نمی‌خــوام بخنــدم!«. 
از  بســیاری  ســبب  بلند‌مــدت  در  نارضایتی‌هــا  ایــن 
مشــکلات روحــی و روانــی اســت؛ بــه طــوری کــه یــک 
معضــل کوچــک بــه مشــکلی بــزرگ نــه تنهــا بــرای خــود 
می‌شــود.  تبدیــل  نیــز  اطرافیــان  بــرای  بلکــه  شــخص 
مهــم اســت کــه بــا واقعیــت‌ روبــرو شــویم. مــا نمی‌توانیــم 
جلــوی قضاوت‌هــا‌ی دیگــران را بگیریــم امــا می‌توانیــم 
خــود را در برابــر ایــن قضاوت‌هــا مقــاوم کنیــم. ســایق و 
نظــرات مــردم متفــاوت اســت. یــک روز زنــان ســیبیلویی 
مثــل ســوگلی‌ها‌ی ناصرالدین‌شــاه داف‌هــا‌ی روزگارنــد، 
یــک روز چنگیزخــان مغــول مــرد ســال روزنامــه تایمــز 
محســوب  لاکچــری  پــاره  شــلوارها‌ی  روز  یــک  اســت، 
می‌شــود و بعیــد نیســت یــک روز خیس‌کــردن دمپایــی 
دستشــویی بــه عــرف جامعــه تبدیــل شــود! ســایق و مــد 

هــر روز تغییــر می‌کنــد و انســانی کــه بخواهــد خــود را بــا 
ــد شــخصیت واقعــی خــود و انســان  آن ســازگار کنــد بای
بودنــش را کنــار بگــذارد امــا حتــی اگــر بتوانیــد بــا مــد 
روز همــراه شــوید بــاز هــم عــده‌ای پیــدا خواهنــد شــد کــه 
ــد داشــت و شــما را قضــاوت  ــی خواهن ســلیقه‌ی متفاوت
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ــام مطــرح کنــم: ــرای حســن خت ــا را ب حضــرت مولان

خلق را تقلیدشان بر باد داد
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد




